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امام خمینی "ره" صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۶/ ۲۱ جمادی الثانی 
۱۴۰۸ ضمن ســخنرانی در جمع اعضای وقت هیأت دولت، 
طی سخنان مهمی با مضمون اقتدار جمهوری اسلامی ایران 
در چهان، نســبت به توطئه دشمنان برای شکست فلسطین 
هشــدار دادند. امروز بعد از قریب 38 سال، توطئه دشمنان 
این ملت مظلوم و مقتدر برملا شــده و بیش از هر زمان دیگر 
نابــودی قطعی رژیم جعلی صهیونیســتی و پیــروزی نهایی 
ملت فلسطین نزدیک اســت. تأمل در اندیشه‌های حکیمانه 
بنیانگــذار جمهوری اســامی ایران بیش از هــر زمان دیگر 

عبرت‌آموز است: 
» ... و امــروز شــما فلســطین را می‌بینیــد. بی‌اســتثنا من 
می‌خواهــم عرض کنم، بی‌اســتثنا باید عــرض کنم که همه 
دســت به هم دادند، که نگذارند که ملت فلسطین این راهی 
را که الآن پیش گرفته‌است، باقی باشد؛ یا به‌صورت دلسوزی 
برای فلســطین که حیف، فلســطین دارد چه می‌شــود، چه 
می‌شــود، خوب اســت که یک قدری مثلًا مماشات کنند، تا 
کار درست بشود! و ملت فلسطین بداند که اگر یک قدم عقب 
بگذارد راجع به همین معنایی که الآن در دست دارد، دوباره 
بــر می‌گردد به آن حال اول. و الآن فلســطین، یهود را تقریباً 
دارد پایمــال می‌کند و امیــدوارم که بکند و اگــر این معنای 

اســامی را در دست بگیرد و به حرف کسانی که خیرخواهی 
می‌کننــد بــه خیــال خودشــان، یا به خیــال خودشــان نه، 
می‌خواهند گول بزنند ]گوش بدهند[، کسانی که می‌گویند 
که یک قدری آتش بس باشــد، یک پنــج ماهی، یک چیزی 
آتش بس باشــد، یک کســانی بیایند این کار را بکنند، از این 
حرفهایــی که می‌دانیــد همه، همه اینها برای این اســت که 
نگذارند که این فلسطین به این کاری که دست زده است این 
کار را پیش ببرد. می‌خواهند ساکتش کنند، دوباره پایمالش 
کنند. نسبت به ما هم همین طور است. اگر یک وقت دیدید 
که یک روی خوشــی نشــان می‌دهند، بدانید کــه این روی 
خوش دلیل بر این اســت که می‌خواهند مــا را پایمال کنند. 

هر وقت آنها روی خوش نشان دادند شما سخت‌تر بگیرید.
و من امیدوارم خداوند به برکات ائمه اطهار خصوصاً حضرت 
صاحب- سلام الله علیه- که این مملکت مال اوست، ]توفیق 
بدهد که‌[ این ملت کار خــودش را پیش ببرد. و همه آقایان، 
همه کســانی که خدمتگزار هســتند به این ملت، ان‌شاء‌الله 
تعالی آنها موفق باشــند و منصور باشــند. و السلام علیکم و 

رحمه الله
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۴۷۰ تا صفحه ۴۷۳

در کلام بنیان‌گذار انقلاب و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر)ره(

همدستی دشمنان برای شکست

فلسطین
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حضرت آیت الله خامنه‌ای در مناســبت‌های مختلف نابودی 
قطعی و قریب‌الوقوع رژیم جعلی صهیونی را بشارت داده‌اند. 
مروری بر شمه‌ای از کلام حکیمانه اخیر رهبر معظم انقلاب، 

عبرت آمیز خواهد بود:
 » ... بنــده عقیده‌ام این اســت که به توفیــق الهی، به عزت 
و جلال الهی، فلســطین بر اشــغالگران صهیونیســت پیروز 
خواهد شــد. این کار اتفاق خواهد افتاد«؛  ... ایشان عنوان 
کردند: »... ‌باطل جَوَلانی دارد، چند روزی جلوه‌ای می‌کند 
لکن رفتنی است، قطعاً خواهد رفت، در این تردیدی نیست. 
این ظواهری که مشــاهده می‌شود، حالا کارهایی می‌کنند و 
پیشــرفت‌هایی در ســوریه، در جاهای دیگر انجام می‌دهند، 
این دلیل قوت نیست بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف 

بیشتر هم خواهد شد ان‌شاءالله...«
دیدار کارگران 1404/2/20

رهبــر معظم  انقــاب در خطبه‌هــای نماز عید ســعید فطر 
1404 ، بــه اهمیت راهپیمایی روز جهانی قدس پرداختند و 
آن را نمادی از وحدت امت اسلامی دانستند: »ملت ایران در 
آخریــن جمعه رمضان، پیامی قاطع به جهانیان مخابره کرد. 
این اجتماع عظیم، نشــان داد که آرمان فلســطین همچنان 
زنده است و ملت‌های آگاه، در برابر ستمگران سکوت نخواهند 
کرد«؛ رهبر معظم انقلاب با اشاره به نسل‌کشی مردم مظلوم 
فلسطین تأکید کردند: »باز هم شاهد کودک‌کشی و جنایات 
رژیم غاصب صهیونیســتی هستیم. این رژیم فاسد، به نیابت 
از استعمارگران، آتش‌افروزی و جنایت می‌کند. حمایت‌های 
آمریکا و برخی دولت‌های غربی از این وحشــی‌گری‌ها، لکه 
ننگی بر پیشــانی آن‌هاســت«؛ آیت‌الله خامنــه‌ای، با تأکید 

بر اینکه رژیم صهیونیســتی باید از صحنه روزگار محو شــود، 
خاطرنشــان کردند: »این گروه تبهکار باید ریشــه‌کن شود و 
به حــول و قوه الهی، این اتفاق خواهد افتاد. ملت‌های آزاده 
جهان دیگر اجازه نخواهند داد که این رژیم خبیث، جنایات 

خود را ادامه دهد«؛ 
حضــرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در بخشــی 
از ســومین پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در پی تهاجم 
رژیــم صهیونــی، چنیــن فرمودنــد: » ... رژیــم صهیونی با 
آن همــه هیاهو، با آن همــه ادّعا، در زیــر ضربات جمهوری 
اسلامی تقریباً از پا درآمد و له شد. فکر اینکه چنین ضرباتی 
از ســوی جمهوری اسلامی ممکن اســت بر رژیم وارد بشود، 
در ذهــن آنها و مخیّلــه‌ی آنها خطور نمی‌کــرد و اتّفاق افتاد. 
خدا را سپاس می‌گزاریم که به نیروهای مسلّح ما کمک کرد، 
توانســتند از دفاع چندلایه‌ی پیشــرفته‌ی آنها عبــور کنند و 
بسیاری از مناطق شهری و نظامی آنها را زیر فشار موشکهای 
خودشان و با تهاجم قویّ سلاح پیشرفته‌ی خودشان با خاک 
یکســان کنند! این یکی از بزرگ‌ترین نعمتهای الهی اســت؛ 
این نشــان‌دهنده‌ی آن اســت که رژیم صهیونیســتی بداند 
که تعرّض به جمهوری اســامی ایران برایش هزینه‌زاســت، 
هزینه بــرای او ایجاد می‌کند، هزینه‌ی ســنگین بــرای او به 
وجود می‌آورد و ایجاد می‌کنــد. و بحمدالله این اتّفاق افتاد؛ 
افتخارش متعلّق به نیروهای مســلّح و مردم عزیزمان اســت 
که این نیروهای مســلّح را از درون خود ایجاد کردند، تربیت 
کردند، پشتیبانی کردند و دست ]قویّ[ آنها را برای انجام یک 

چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند ...«
1404/4/5

در بیانات مقام معظم رهبری

یم جعلی یب‌الوقوع رژ صهیونینابودی قطعی و قر
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در یکــی از روزهای پــس از آتش‌بس، عــده‌ای از فرماندهان 
ارتش، سرداران سپاه و البته پزشکان و اعضای کادر درمان در 
جلسه‌ی شــورای اندیشه‌ورزی، فضایی برای تبادل تجربیات و 
آموزش‌هــای کلامی و فنی، کنار هم جمع شــدیم تا درباره‌ی 
جنــگ دوازده‌روزه، اثرات آن و اقداماتــی که درحین آن انجام 
دادیــم و ابتکاراتــی کــه در ایــن زمینه شــکل گرفت صحبت 
کنیم. همه‌ی افرادی که در این زمینه ســخنانی ارائه کرده‌اند، 
مســتقیماً در بخــش مدیریــت و بخش میــدان جنگ حضور 
داشــته‌اند. پزشکان، پزشکیاران، پرستاران و نیروهای مسلح و 
مدیران، همگی درکنار هم سلسله‌ی درمانی نوینی را طراحی 
می‌کنند که سابقه ندارد و برگی جدید در تاریخ خدمات درمانی 

ایران است. 

مردمی که پای ایران و خودشان ایستادند▪ 
سردار نصراله فتحیان

مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
همبســتگی‌ای که ما در طول این جنگ دوازده روزه، هرچند 
کوتاه اما از طرفی طولانی دیدیم، در هیچ کشوری قابل یافت 
نیســت. این اتحاد از هم از جانب مردم فــداکار و صبور ما بود 
و هــم از نظر دلســوزی و جان‌بازی ســربازان و فرماندهان ما. 
اتفاقاتی افتاد که اگر این اتفاقات برای کشوری مثل آمریکا رخ 

می‌داد، بعید می‌دانم از پس کنترلش برمی‌آمدند.
در یک شــب، کشــور ما تعداد زیــادی از فرماندهان رده‌بالای 
باتجربــه‌اش را از دســت داد و همچنین بســیاری از نیروهای 
مجربش نظیر ماموران لانچر درطول 12 روز جنگ به شهادت 
رسیدند، اما با مدیریت رهبر انقلاب و استقامت و خویشتن‌داری 
مردم این مرز و بوم، بهترین فرماندهان جانشــین فرماندهان 
شهید پیشین شــدند؛ مانند امیر موسوی که اکنون جانشین 
خلف ســردار شهید باقری هستند. انسان‌هایی که ما از دست 
دادیم هرکدام به‌تنهایی یک قاسم سلیمانی بودند، اما راه پایان 
نیافــت. در همین مســتندی که امروز دیدیــم و با همت آقای 
قدمی و حمایت مؤسســه‌ی بهداری رزمی ســاخته شده بود، 
دیدیم که بیشترین حمایت معنوی و مادی را حضرت آقا انجام 
دادند. فکر نمی‌کنم کســی به‌اندازه‌ی ایشــان و در ســطحی 
چنین بــالا برای بحث بهداری رزمی به‌تنهایی وقت گذاشــته 
باشد؛ آن‌هم باتوجه به مشــغله‌های ذهنی و جسمی ایشان و 
کارهای بسیار مهم‌تری که باید انجام دهند. اما اهتمام ایشان 
به این بحث به‌طوری بود که حدود 19 ســاعت در این جنگ و 
در دفاع مقدس برای مقوله‌ی بهداری رزمی وقت صرف کردند 
و توان فکری خود را خرج این امر کردند، در میان کمتر کسی 
پیدا می‌شــود و این مدیریــت تنها از فردی دانــا و علّّامه مثل 

ایشان برمی‌آید.
در جریان دفاع مقدس، ایشــان در سطح مسؤلین رده‌بالا جزء 
اولین افرادی محســوب می‌شــدند که برای این بحث این‌قدر 
توجــه به خرج دادند. یادم می‌آید کــه در جریان دفاع مقدس 
و آن 19 ســاعتی که اشــاره کردم، در پست ریاست جمهوری 
مشغول به‌کار بودند. تصور کنید که فردی در این سطح، به خط 
مقدم آمــده بود. حدود یک ماهی در جبهه‌های جنوب همراه 
ما بودند و با آن ضیق وقتی که بود، تمام توجه‌شــان را به ابعاد 
مختلف جبهه معطوف کردند. گاهی می‌شد که تا ساعت یازده 
شب مشغول بازدید از جبهه‌ها و مقرهای مختلف بودند و بعد از 
آن، از ساعت یازده شب تا صبح که دوباره باید برای سرکشی و 

بازدید می‌رفتند، روی طرح بهداری رزمی کار می‌کردند.
این حضور ایشــان در خط مقدم از آنجا شــروع شد که حدوداً 
5ام و 6ام مرداد، وضعیت جبهه‌ها نســبتاً به‌هم ریخته بود. ما 
احســاس می‌کردیم آن شور و اشــتیاقی که باید در رزمندگان 
ایجــاد کنیــم را دیگــر نمی‌توانیم بــا خطبه‌ی نمــاز جمعه و 
شعارهای سر صف احیا کنیم. حضرت آقا هم متوجه این شده 
بودند و برای همین شخصاً در میدان حاضر شدند. می‌گفتند: 
»همین‌طور که شما با تن‌تان در این میدان حاضر هستید، من 

هم آمده‌ام که این تن را فدا کنم.« 
در همــان زمان ما ایشــان را به ســه مکان مهــم در چرخه‌ی 
بهــداری رزمــی بردیم. اولیــن مکانی که به اتفــاق یک‌دیگر 
رفتیم، بیمارستان صحرایی علی‌ابن‌ابیطالب بود. به آقا گفتیم 

گفت‌وگوهای اندیشه‌ورزی

از آنچه
زندگی کردیم

بهداری  مؤسسه‌ی  فعالیت‌های  از  گزارشــی 
ســازمانی تخصصــی  میزهــای  و  رزمــی 

ایــن اتحاد از هــم از جانب مــردم فداکار 
و صبــور مــا بود و هــم از نظر دلســوزی و 
جان‌بــازی ســربازان و فرماندهــان مــا. 
اتفاقاتــی افتاد که اگر ایــن اتفاقات برای 
کشــوری مثــل آمریــکا رخ مــی‌داد، بعید 

می‌دانم از پس کنترلش برمی‌آمدند
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در خط مقدم حملات تشــکیل دادیم. از قبل شــروع جنگ 
تمرینات HICS را انجام داده بودیم و آمادگی داشتیم.  سعی 
می‌کردیم ســرعت انتقال مجروحیــن و بعد زنجیره‌ی مداوا را 
طــوری تنظیم کنیم کــه کمترین زمان بــرای انتقال، مداوا و 
بررســی نتایج انجام بگیرد؛ پرســتاران هم کاملًا آماده بودند 
و تلاش بــر تجهیز بیمارســتان بود. برای افزایــش امکانات، 
علاوه بر 60 تختی که درحالت عادی در بیمارستان داشتیم 
حدود 44 تخت را هم برای شــرایط اضطراری اضافه کردیم. 
همکارانی هم از دیگر بیمارســتان‌ها یا کلینیک‌ها در کنار ما 
بودنــد و یک‌دو رزو بعد، رزیدنت‌ها هم به جمع ما پیوســتند. 
در ســال گذشــته حدود 7 مانور آموزشــی  در تهران ‌بزرگ را 
مدیریت کرده بودیم. بخشــی زیادی از مجروحین و شهدای 
مــا از بچه‌های پدافند بودند که در شــب اول بــه دلیل از کار 

افتادن پدافندها مجروح شده‌ بودند. 
خوشــبختانه بعد از آن هم توانســتیم ترخیــص این بیماران 
و مجروحــان و جانبــازان را به‌خوبــی انجــام دهیــم؛ حتــی 

یکــی از عزیزان بود که بعــد از این روزها از کما خارج شــد. 
خدمت‌رســانی بــه دلاوران پدافنــد هــم که پانیــک عصبی 
گرفتارشــان کرده بود و موج‌گرفتگی‌های ایجادشده به دلیل 

نزدیکی به خط پدافندی هم مورد بررسی قرار گرفت.
این‌طور هم نبود که موردحمله قرار نگیریم. چندین بار جنوب 
و شــمال بیمارســتان بعثت موردحمله قرار گرفت که به‌دلیل 
گســتردگی بیمارســتان تصور ما آن بود که خود ما را زده‌اند! 
اما هیچکس بیمارســتان را ترک نکرد. درکنار بیمارستان ما، 

بیمارستان تبریز هم به‌اندازه‌ی ما در این امر کمک کرد. 
گاهــی این اتفاق می‌افتــاد که مردم عادی تصــور می‌کردند 
حالا که در شــرایط جنگی هستیم، شاید دیگر فرصتی برای 
خدمت‌رســانی به ایشان نباشد. ما طوری تنظیم کرده بودیم 
که همیشــه تعدادی تخت برای بیماران وجود داشــته باشد 
امــا برای ایجاد آرامش در جامعه همیشــه تعــدادی تخت به 
بیمارهــای عمومی داده می‌شــد تا مبادا احســاس کنند که 

دیگر جایی برای آن‌ها نیست.

که نکته‌ی بهداری این است که فعالیت‌هایش فقط محدود به 
زمین نیست و رودخانه و آسمان هم میدان ماست. ایشان بعد 
از شنیدن توضیحات ما درباره‌ی ساخت بیمارستان و اداره‌ی 
آن، برای ما یک یادداشت نوشتند و از ابتکار ما تعریف کردند. 
بخشی از یادداشــت را یادم است که همان دست‌خط خاص 
و همیشگی‌شــان را داشــت. بخشــی از نامه را یادم هست؛ 
نوشــته بودند کــه  »در اینجا ترکیبی از علــم و هنر را دیدم«. 
مکان دیگری که رفتیم، اتاق عمل بیمارســتان صحرایی بود. 
چیزی که بیشتر از همه چشمم را گرفت، این بود که آقا واقعاً 
از این اتاق و ایده‌اش خوششــان آمده بود. به ایشــان گفتیم 
که حدود 8  اتاق عمل در این بیمارســتان هســت. ایشان از 
شدت خوشــحالی باور نمی‌کردند و از ما پرســیدند که واقعاً 
اینجا عمل جراحی انجام می‌دهید؟ خوشــحالی ایشان ما را 
هم خوشحال کرد. از ایشان پرسیدیم که می‌خواهند روپوش 
اتاق عمل را بپوشــند؟ بــا بزرگواری قبول کردند و از ایشــان 
عکســی هم گرفتیم. هنوز که هنوز اســت، بعــد از این‌همه 
ســال عکسی از فرد دیگری از مسؤلین خارج از کادر درمانی 
ندیــده‌ام که درطــول دفاع مقدس روپوش جراحی پوشــیده 
باشــد.به بیمارســتان بقایی هم ســری زدیم و ایشان بادقت 
تمامی بخش‌ها را مشــاهده کردند. وقتی که ایشــان درحال 
ترک بیمارستان بودند، به ایشان گفتیم که یک نقاهت‌گاه هم 
در کنار بیمارستان هست. ایشان پرسیدند چه کسانی در آن 
اقامت دارند و پاســخ دادیم که حدود 700 مجروح شیمیایی 
در آنجا بســتری هســتند. به همراه آقا به عیادت این عزیزان 
رفتیم. آن روز آقای قادری مســؤل نقاهــت‌گاه بودند. بعدها 
این بازدیدها و عکس‌هایشــان در مجموعــه‌ی روایت خوبان 
آرشــیو و منسجم شــد تا امروز که ما آن را به مستند تصویری 

تبدیل کردیم. 
بیمارســتان‌ها و مراکــز امــداد درطول جنگ بارها از  ســوی 
دشمن صهیونیستی تهدید شدند، اما هرگز عقب ننشستند. 
از جمله‌ی آن‌ها بیمارســتان شــهید چمران بود که پرقدرت 
بــه کار خــود ادامــه داد. امدادگرها همگی جمعــاً در تهران 
مانــده بودند و اغلب تهران را تــرک نکردند. در همین جنگ، 
چندیــن قطب درمانــی که نیمه‌فعــال بودند بــه دوران اوج 
خدمت‌رسانی‌شــان بازگشــتند و این بازگشــت خود یک نوع 
آسیب‌شناسی برای ســاختار خدمت‌رسانی درمانی کشور ما 

بود.
مــا تجربه‌ی مواجهه‌ی نزدیک با این حوادث را هم داشــتیم. 
یکــی از روزها با آقای قدمی ســمت میدان قــدس بودیم که 
انفجار اتفاق افتاد و همان‌جا چندین مجروح و جنازه افتادند. 
در کسری از ساعت مجروحین فوراً با آمبولانس به بیمارستان 
منتقل شــدند و الباقی هم با سرعت توسط امدادگران از زیر 
آوار بیرون آورده شــدند. مردم هم اصلًا اجازه‌ی فیلم‌برداری 

نمی‌دادند تا مبادا کسی برای شبکه‌های خارجی بفرستد.

مردم نباید احساس تنهایی کنند▪ 
دکتر امیر نظامی اصل 

معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی آجا
صبح که خبر به دســت ما رسید، از خانه به بیمارستان بعثت 
رفتم. فکر می‌کنم شــرایط برای همه همیــن بود؛ به‌هرحال 
شــب عید بود. ما تمام تلاشــمان را کردیم کــه هیچ بیماری 
بلاتکلیــف نماند و فکر می‌کنم تا حدودی این اتفاق افتاد. از 
همان ابتدا، مجروحین غالباً به سه بیمارستان امام رضا )ع(، 
نیروی دریایی و بعثت فرستاده می‌شدند. یک پدافند درمانی 

ما طوری تنظیم کرده بودیم که همیشه تعدادی 
تخت بــرای بیماران وجود داشــته باشــد اما 
برای ایجاد آرامش در جامعه همیشه تعدادی 
تخت به بیمارهای عمومی داده می‌شد تا مبادا 
احساس کنند که دیگر جایی برای آن‌ها نیست
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حرف مردم را باید شنید▪ 
دکتر محمدحسین زارع‌زاده

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور
روزهــای اول، مدیریت وســایل حمــل و نقل و ترابــری مانند 
آمبولانس دشوارتر بود. مثلًا آمبولانسی مجروحین را می‌آورد، 
تخلیه می‌کــرد و می‌رفت اما ما نمی‌دانســتیم آمبولانس کجا 
رفته! این بود که باید با ارگان‌ها مسئله را مطرح می‌کردیم. در 
روزهــای بعدی، روحیه‌ی بچه‌ها بعد از حملات ما بهتر شــده 

بود.
مــا تصمیــم گرفتیم چند تیم واکنش ســریع تشــکیل دهیم. 
اســامی فهرســت شــدند و به بچه‌ها توضیح داده شد که اگر 
ماموریت داشــتید قبلًا به جزیره‌ی تنب بزرگ بروید، حالا باید 
در جای دیگری خدمت کنید که آنجا نیاز اســت. یک لیســت 
صدنفره از پرستاران هم تهیه کردیم. طبیعتاً تعدادی از اعضای 
کادر درمان در بیمارستان‌ها به دلیل تخلیه‌ی تهران رفته بودند 

اما اکثراً مانده بودند.
در جلســات اتاق بحران )EOC( دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت 
هم شــرکت می‌کردیم. در این جلسات بســیاری از انتقادات و 
مشــکلات به گوش ما می‌رســید؛ مثلًا مسئله‌ی معطل شدن 
کادر درمــان در صف‌هــای طویــل پمپ‌بنزیــن؛ به‌خاطر این 
مسئله گاهی اعضای کادر درمان ساعت‌ها در صف پمپ‌بنزین 
معطل می‌شدند و ما برای حل آن توانستیم چند جایگاه سیار 
سوخت آماده کنیم. به دلیل احتمال حملات به منابع و قطعی 
گاز، حدود 120 هزار لیتر گازوئیل در محدوده‌ی بیمارســتان 
دانشــگاه ایران قرار داده شــد که امکان فعالیت تا 72 ساعت 
قطعــی را فراهم می‌کردنــد. یا موتور برق برای بیمارســتان‌ها 
در زمان قطعی برق تهیه شــد. مورد دیگــری هم بود که برای 
خدمت‌رسانی به مجروحین در شهریار، تیم جراحی مجربی را 
از بیمارستان رسول )ص( به بیمارستان ملارد منتقل کردیم تا 

مجروحین در راه نمانند.

یکی دیگر از مشــکلات، مســئله‌ی مدیریت افکار عمومی در 
بحث درمان بود. در فضای مجازی این شــبهه پیش آمده بود 
که گویا همه‌ی کادر درمان اعم از پزشــکان و پرســتاران تهران 
را تخلیه کرده و رفته‌اند. برای اثرگذاری در این حوزه، پویشــی 
تحت‌عنوان »تا پای جــان برای ایران« طراحی کردیم . با کادر 
درمــان مصاحبــه می‌کردیم و با این ســرتیتر و هشــتگ ارائه 
می‌دادیم. می‌رفتیم و می‌دیدیم ســر فلان پزشــک یا پرســتار 
بعد مداوا خلوت‌تر شــده و درحد یک دقیقه از او می‌خواستیم 
نشــان بدهد که اینجاســت، تهران خالی نیست و بیمارستان 
روال عادی‌اش را دارد. مشــکل دیگری داشتیم و آن مسئله‌ی 
شناســایی پیکرهایی بود که پیدا شده بودند. هرروز نزدیک به 
500 نفر در معراج جمع می‌شــدند تا عزیزشــان را شناسایی 
کننــد؛ از زن و مــرد و پیر و جوان تا کــودک و خانم باردار با آن 
شــرایط ســخت گرفته در آن فضای تنگ و ملتهب با احوال بد 
منتظر می‌مانند. به دلیل حال بد ایشــان نیاز به یک مدیریت 
منســجم بود. درنتیجه ایستگاه‌های درمانی برای رسیدگی به 

این عزیزان مســتقر شــدند و از ایشــان پذیرایی می‌کردند و یا 
درصورت ضعف و یا بیماری بر اثر شــرایط، مداوا می‌شدند. در 
کنار آن یک تیم روان‌شناســی هم داشــتیم تا بتوانند از لحاظ 

روان‌شناختی به این عزیزان کمک کنند. 
در میــان بــازار داغ شــایعات، داروخانه‌ها هم کــه می‌دیدند 
مشتری‌هایشان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده، شیفت‌هایشان 
را کم می‌کردند و نهایتاً تا ســاعت 7 داروخانه را می‌بستند یا به 
مسافرت می‌رفتند و به‌کل آنجا را تعطیل می‌کردند.. با تشکیل 
یــک تیم پیگیــری میدانی، به بررســی علــل تعطیلی بعضی 
داروخانه‌هــا می‌پرداختیم و درصوت عــدم وجود علت موجه، 
پیگیر سلب امتیازش می‌شدیم. اگر هم داروخانه‌ای با رعایت 
تمامی ضوابط باز بود، آن را ثبت می‌کردیم تا درصورت امکان 

امتیاز شبانه‌روزی بودن را دریافت کند.
وقتی در منطقه‌ی امیرآباد شــایعه شــد که امــکان زدن مراکز 
هســته‌ای و درنتیجــه آلودگی پرتویــی وجــود دارد، از طرف 
ســازمان پدافند غیرعامل وزارت بهداشــت برای مقابله با این 

شایعه ما به توزیع قرص ید و آموزش‌های ضروری در این مورد 
پرداختیم.

هم پزشک بودیم و هم حافظِ جان▪ 
دکتر حسن ابوالقاسمی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله)عج(
در ایــن 12 روز جنگ، ما به‌نوعی جنگ‌های نابرابری را تجربه 
کردیــم؛ آن‌هم از منظــر نامتقارن بــودن. وقتــی حملات به 
جنوب شــرق تهران افزایش پیدا کرد، مجبور شدیم بیماران را 
از بیمارســتان بعثت تخلیه کنیم و عده‌ای را هم به بیمارستان 
بقیة‌الله آوردند. شب اول تمامی خدمات غیراورژانس را تعطیل 
کردیم و هروقت که تعداد مجروحین کم می‌شد یا سازماندهی 
می‌شــدند، دوباره خط عــادی را باز می‌کردیــم. حدود 300 
تخت برای مجروحین اختصاص دادیم، تلاشــی هم داشــتیم 
که بتوانیــم مریض‌هایی را که می‌توانســتند مرخص شــوند، 
ترخیص کنیم تا تخت برای مجروحان جنگی خالی شود؛ این 
اتفاق واقعاً بدون همراهی این عزیزان و فداکاری آن‌‎ها ممکن 
نبود. نزدیک به 125 مجروح را در کمتر از بیســت دقیقه با هر 
وســیله‌ی نقلیه‌ای که موجــود بود اعم از ســمند، پراید، وانت 
و... به بیمارستان آوردیم. بیشترین مورد سوختگی را در میان 
این مجروحان داشــتیم کــه همگی بــالای 50 درصد بودند. 
از این نظر که بچه‌ها پیشــتر با ســوختگی چنــدان در ارتباط 
نبودند بســیار مفید بود. ســعی کردیم تقسیم وظایف کنیم تا 
کارها ســریع‌تر انجام شوند؛ یکی ســوند وصل می‌کرد، یکی 
لوله‌تراشــه و یکی چست‌تویوب. علاوه‌بر سوختگی، موردهای 
نوموتوراکس که درواقع همان جمع شــدن هوا در ریه‌ها است 

هم مشاهده می‌شد.
مهم‌ترین مشــکل ما در آن بخش تامین امنیتمان بود. به‌دلیل 
اســتقرار نیروهای امنیتی در سراســر تهران، نیــروی امنیتی 
برای بیمارســتان وجود نداشــت و این درحالی بود که باتوجه 

در فضای مجازی این شــبهه پیــش آمده بود 
که گویا همه‌ی کادر درمان اعم از پزشــکان و 
پرستاران تهران را تخلیه کرده و رفته‌اند. برای 
اثرگذاری در این حوزه، پویشــی تحت‌عنوان 
»تــا پای جان برای ایــران« طراحی کردیم . با 
کادر درمان مصاحبه می‌کردیم و با این سرتیتر 

و هشتگ ارائه می‌دادیم

به‌دلیل اســتقرار نیروهای امنیتی در سراسرتر 
تهران، نیروی امنیتی برای بیمارســتان وجود 
نداشت و این درحالی بود که باتوجه به ماهیت 
نظامــی بیمارســتان امــکان موردحملــه قرار 

گرفتنش بسیار بالا بود
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در معرض خطر قرار داد.
مورد دیگر بحث سلامت روان جامعه است که در همین جنگ 
دوازده‌روزه شــاهد اهمیــت آن بودیم. ســامت روان اعضای 
جامعه‌ی ما به‌دلیل ناگهانی بودن این جنگ تحمیلی و وقایعی 
که درطول آن اتفاق افتاده اســت، تحت‌تاثیر قرار گرفته است. 
برای ســازمان‌دهی این بعد از سلامت و همچنین بعد معنوی 
آن، باید افــرادی که در پدافند غیرعالــم فعالیت می‌کنند و یا 
در امور رســانه‌ای فعالیت دارند را توجیه کــرد و آموزش داد تا 
بداننــد  در زمان رخ دادن چنین وقایعی چه رفتاری مناســب 
اســت، اخبار جنگ چگونه باید به مردم منتقل شوند و اصولًا 
افراد جامعه چه چیزهایی را نباید بدانند تا امنیت روانی جامعه 

به خطر نیفتد.
اینکــه رژیــم صهیونیســتی در آخــر حمله خواهد کــرد قابل 
پیش‌بینــی بود؛ نشــانه‌هایی از این حمله وجود داشــت مثل 
تخلیه‌ی کارمندان سفارت انگلستان در همان شب و تعطیلی 
سفارتخانه‌ها. اما این داغ‌های عظیم ما را متوقف نخواهد کرد. 

تفاوت کلیدی ما با دشــمنان‌مان این اســت که نهضت و خط  
ما با شــهادت یکی متوقف نخواهد شد و از بین نخواهد رفت؛ 
زیرا ما از نســل همان امامانی هســتیم که همواره جانشینان 
خلفی بــرای خود داشــتند. در هیچ‌جای جهان شــما این را 
مشاهده نمی‌کنید که افراد برای ادامه‌ی راه خودشان به‌دنبال 
تربیت افرادی با توانایی‌هایی بســیار فراتر از خودشان باشند؛ 
کمااینکه ترور دانشمندان بالذات امری قبیح و شیطانی است 

که تنها از عهده‌ی این رژیم برمی‌آید.
ما از این انســان‌ها کم نداریم که خدا بخواهد آن‌ها شهیدگونه 
زندگی کنند و به‌وقتش هم شهیدشــان کنــد. نمونه‌اش حاج 
حســن محقق کــه ســال 1367 در عملیــات مرصــاد، توی 
سردخانه رفیقش دید که پلاستیکی که دور او کشیده شده در 
بخش دهان عرق کرده است؛ این معجزه بود و تنها از عهده‌ی 
خدواند برمی‌آید. باید شهید باشی تا بتوانی شهید بشوی و جز 

این نیست. 
حاج حســن بعد از به‌هوش آمدنش و بازگشــت به زندگی گیج 

به ماهیت نظامی بیمارســتان امکان موردحمله قرار گرفتنش 
بسیار بالا بود. تعداد بســیار زیادی پهپاد و ریزپرنده از اطراف 
بیمارســتان بلند می‌کردند تــا بتوانند مجروحیــن را زیر نظر 
بگیرنــد و خطر تــرور پس از خــروج از بیمارســتان هم وجود 
داشــت. درنهایت برای رفع این مشــکل از قــرارگاه ثارالله )ع( 
کمک گرفتیم و مقــداری ادوات نظامی تهیه کردیم و خودمان 
دست‌به‌کار شــدیم. برای جلوگیری از هدف‌یابی هم اجازه‌ی 

ملاقاتی به سران مملکتی و اشخاص مشهور نمی‌دادیم.
در طی این ۱۲ روز به تجارب جدیدی هم رسیدیم، مثلًا اینکه 
بحث انرژی هســته‌ای را چطــور مدیریت کنیم و یا اینکه نباید 
بیمارستان را تخلیه کنیم. دیگر اینکه بیماران را چندجا تقسیم 
نکنیــم چون احتمــال افزایــش مجروحین بالاتر مــی‌رود. ما 
سال‌ها بود که به مسؤلین اصرار می‌کردیم یک بیمارستان امن 
داخل همین بیمارســتان تشکیل شــود که توجهی نمی‌شد. 
یادش به‌خیر، سردار شهید ســامی اصرار داشتند این اواخر 
که یک چنین بیمارستان تاسیس شود که البته نشد که ببینند.

این آدم‌ها فرق دارند▪ 
دکتر محمدعلی محققی

معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور
آنچــه در ایــن 12 روز اتفاق افتاد، شــباهت بســیار زیادی به 
جنگ احد دارد؛ وقتی که حضرت محمد‌)ص( تنها می‌شوند، 
نقاب‌هــای دورویــی و نیرنــگ می‌افتند و تنها یک فرد اســت 
که برای ایشــان باقــی می‌ماند: حضرت علی. ایــن روایت در 
دوره‌هــای بعد هم تکرار می‌شــود، مثل وقتی که حضرت امام 
سجاد‌)ع( وظیفه‌ی انتقال وصایای امام حسین )ع( را به‌عنوان 
وصی ایشان برعهده می‌گیرند. این‌ها همگی سنگین هستند، 

مثل شــهادت فرماندهان ما که گویی بهایی به‌اندازه‌ی همه‌ی 
اسلام داشت، اما آن‌ها رفتند که همین اسلام بماند. 

امام حســین‌)ع( در شــب عاشــورا به یاران خــود فرمودند که 
اختیار رفتن شما و ماندن‌تان با خود شماست؛ عده‌ای رفتند. 
امام حسین‌)ع( از این منظر همچون امام حسن مجتبی‌)ع(، 
هرکــدام دارای یــک حماســه هســتند و نکتــه آن اســت که 
هیچ‌کدام از آن‌ها هرگز دوباره تکرار نخواهند شد. مقاومتی هم 
که در این روزها اتفاق افتاد از این دســت حماسه‌هاست که نه 
فراموش می‌شــود و نه می‌تــوان آن را فراموش کرد. باید این را 
به‌خاطر داشــت که هر تلخی  و اندوه که برای ما پیش آید و هر 
مصیبتی که از جانب خداوند به ما برسد قطعاً با خود آورده‌ای 
خواهد داشــت؛ من این حقیقت را در شــهادت شهید حسن 
تهرانی‌مقدم دیدم. هرچند که شــهادت ایشان بسیار ناگهانی 
بود، اما پس از شهادت ایشان بود که توان موشکی ما با قدرت 
هرچه تمام‌تر خود را به نمایش گذاشت. هیچ شهادتی بی‌ثمر 

نیست، زیرا شهیدان زنده‌اند و زندگی مثمر است.
آنچه کــه در ایــن روزها وظیفه‌ی ماســت، تمرکز بــر طراحی 
درســنامه‌ی بهداری است. فصل اول این درســنامه منحصراً 
بر بحث بهداری رزمی تمرکز دارد و نویســنده‌ی آن هم سردار 
صفوی هســتند. چیزی که در این درســنامه بر آن تاکید شده 
مفهوم سلامت همه‌جانبه است که در دین ما و کتاب آن یعنی 
قرآن کریم هم عنوان شــده؛ یعنی ســامت بایــد دارای ابعاد 
روانی، جســمی، معنوی و اجتماعی باشد. در این مقالات که 
در درســنامه مطرح شــده‌اند، به تمامی این ابعاد و فراتر از آن 
یعنی سلامت محیط‌زیســت ما و تهدیدات فرامرزی هم اشاره 
شده است. برای این تهدیدات فرامرزی می‌توان بیماری کرونا 
را نام برد که به‌دلیل حالت اپیدمیکی که داشــت تمامی دنیا را 

حاج حسن بعد از به‌هوش امدنش و بازگشت 
به زندگی گیج شده بود. می‌خواست بداند خدا 
چــرا او را بازگردانده؟ رســالتش در این دنیای 
پیچ‌واپیچ چیســت؟ بدون اینکه تنها مشغله‌ی 
ذهنی‌اش همین ســؤال باشد، یک لحظه هم 

ننشست

امدادرسانی پرسنل بیمارستان شهدای تجریش در حادثه 
حمله موشکی رژیم صهیونی به میدان تجریش/ یکشنبه 

25 خرداد 1404/ عکس: امین قدمی
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باشد، با ما باشد. خوشــبختانه با رعایت این چرخه نیازی هم 
به تهیه‌ی امکانات دیگر نبود و توانســتیم با همان ظرفیتی که 
درحالت عادی و خارج از جنگ داشتیم، مصدومین را جابه‌جا، 
معاینه، مداوا و درنهایت بســتری کنیم و تمام این‌ها در همان 

12 ساعت اولیه‌ی ایجاد چرخه اتفاق افتاد.
روند انتقــال اولیه به این صــورت بود که شــهدا در ابتدا جدا 
می‌شــدند و به بخش مخصوصــی منتقل می‌شــدند. پس از 
آن مجروحین اورژانســی از مجروحین بــا جراحت کمتر جدا 
می‌شدند و درصورت نیاز به عمل جراحی، سریعاً به اتاق عمل 
منتقل می‌شــدند. حدود شــش اتاق عمل به شــکل همزمان 
درحال فعالیت بودند و تا ســاعت 3 نصف‌شــب، همه‌ی آن‌ها 
عمل خود را دریافت کردند. اســامی شــهدا ثبت شــد، تلاش 
کردیم تا عزیزان ایشــان و بستگان‌شــان را از این واقعه مطلع 
کنیم و بعد امور تشییع ایشان در صبح فردای آن روز انجام شد. 
تمامی این امور با تصمیم‌گیری خود بیمارستان عارفیان بود و 

تمرکز چرخه هم در همان‌جا بود.
ایــن چرخه پــس از دفاع مقــدس، اولین بار بود کــه با اضافه‌ 
شــدن نکات و امکانات جدیــد به راه می‌افتاد و به بخشــی از 
درمان تبدیل می‌شــد و سابقه نداشــت. در جلسات درباره‌ی 
آمار تخت‌های بیمارســتان‌ها در سطح اســتان صحبت شد و 
تخصیــص این تخت‌ها با ما بود کــه 30 درصد آن‌ها در همین 
بیمارستان عارفیان بودند. خوشبختانه با آمادگی‌هایی هم که 
انجام شــده، راهبردهای جدیدی هم در حوزه‌ی درمانی و هم 
در حوزه‌ی انتقال مجروحیــن با آمبولانس برای جنگ زمینی 
طراحی شــده؛ چرا که احتمال جنگ زمینی همچنان وجود 
دارد. برای مثال باتوجه به آنکه استفاده از وسیله‌ی انتقالی در 
جنگ زمینی بیشــتر است، چند وانت را تغییر کاربری دادیم و 

به یک شبه‌آمبولانس تبدیل کردیم. تمامی این مراحل از جمله 
تریاژ و انتقال مســتند شــده‌اند و امکان منسجم‌ســازی آن‌‌ها 

وجود دارد.

خطر هوشمند▪ 
دکتر جلیل عرب خردمند

مسئول مرکز تحقیقات سلامت دفاعی موسسه بهداری 
رزمی دفاع مقدس و مقاومت

در روزهــای آغازین جنگ و بعــد از آن، صحبت‌هایی درباره‌ی 
امکان ردیابی ســرداران ســپاه، فرماندهان ارتش و مســؤلین 
عالی‌رتبه از طریق سیگنال‌های تلفن‌همراه ایشان پیش آمده 
اســت. گزارشــی هم در این‌باره در شــورای عالی امنیت ملی 
قرائت شــده بود. باید گفت که این نکته که این امکان ردیابی 
وجود دارد، یک حقیقت اســت اما بسیاری از این فرماندهان 
و سرداران با خود تلفن‌همراهی به همراه نداشتند درحالی‌که 
پاســدارانی که درکنار ایشــان بودند، با خود موبایل و گوشــی 

همراه داشتند. 
با نگاهی به اینکه ابزارهای مورداســتفاده‌ی ما در تلفن‌همراه 
امــروزه دیگر فقــط تماس‌گیری و یا ارســال پیامک نیســت، 
اهتمــام به آینده‌ی شــبکه‌های اجتماعی نظیر اینســتاگرام، 
تلگرام و واتســاپ بایــد موردتوجه قــرار بگیرد. پــس از وقایع 
جنگ دوازده‌روزه بســیاری از این افــراد تلفن‌های همراه خود 
را کنار گذاشــته‌اند، اما فقط این کافی نیســت. به‌هرحال این 
فرماندهان و ســرداران با خانواده‌ی خود در ارتباط هســتند و 
به احتمال زیاد افراد خانواده‌شــان از گوشــی‌های هوشــمند 
استفاده می‌کنند، درنتیجه هنوز هم سرنخ‌هایی برای ردیابی 
این عزیزان وجود دارد. باید در بحث بومی‌ســازی ماهواره‌ها و 

تحدید ماهواره‌های غیربومی، راهبردهایی طراحی کرد.

شده بود. می‌خواست بداند خدا چرا او را بازگردانده؟ رسالتش 
در این دنیای پیچ‌واپیچ چیســت؟ بدون اینکه تنها مشــغله‌ی 
ذهنی‌اش همین ســؤال باشــد، یک لحظه هم ننشست. تمام 
عمرش تا آن روز که خدا به ســؤالش پاســخ داد، کار کرد و کار 
کرد و کار کرد. او می‌توانســت در همان ســال 1367 شــهید 
شود؛ یک شهید معمولی میان خیل عظیمی از شهدای دیگر؛ 
اما خدا برایش خواست و اوهم نه نگفت و در جنگی شهید شد 
که آن‌ســویش بدترین موجودات زمین ایستاده بودند، اما 37 

سال و دو روز بعد.

دست‌های سریع کادر درمان▪ 
دکتر رسول صادق

 معاون بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی سپاه
بنده مســتقیماً و شــخصاً در جنگ درگیر بودم. در اورژانس  و 
بخــش تریاژ عمــده‌ی فعالیتــم را انجام می‌دادم و مشــاهده 
می‌کردم که میزان مجروحان در روزهای اول به‌شدت بالا بود. 
بــرای مثال، در عرض ده دقیقه ناگهان چهل مجروح جدید به 
بخش ما در بیمارستان عارفیان منتقل می‌شدند و همان‌جا هم 
چهارده شهید داشــتیم. درنتیجه چرخه‌ی انتقال و معاینه‌ی 
ســریع و مداوا با ابتکار دوستان برپایه‌ی تجارب منتقل‌شده از 

دفاع مقدس به راه افتاد.
چندیــن بار آمبولانســی کــه از اورژانس بیمارســتان ما اعزام 
شــده بود مورد هدف قــرار گرفت که در یکــی از این حملات 
یکی از آمبولانس‌ها به‌صورت مســتقیم موردهدف قرار گرفت 
و دو نفــر از امدادگران فداکار و مظلوم ما همان‌جا به شــهادت 
رسیدند؛ مخصوصاً که محل خدمت‌رســانی ما نزدیک به مقر 
پدافندی المهدی بود و احتمال این حملات بیشــتر بود. پس 
از این حمله، چند نفر از امدادگران همراه با آمبولانس به محل 
شهادت این عزیزان اعزام شــدند که آن‌ها هم موردهدف قرار 
گرفتند و بازهم افرادی برای امدادگری به این دو گروه شــهدا 

منتقل شــدند که باز این عزیزان هم مورد هجوم حملات رژیم 
صهیونیستی قرار گرفتند. خوشبختانه با وجود این تلخی‌ها، 
ما توانستیم کادر شهیدمان را به‌سرعت با دوستان جدیدی که 

به ما پیوسته بودند، جایگزین کنیم.
مورد دیگری که ما به‌صــورت خودجوش آن را انجام می‌دادیم 
ایجــاد یــک چرخه میــان بیمارســتان‌ها بود. ما بیمارســتان 
عارفیان را به عنوان بیمارســتان اولیه فــرض کرده بودیم. اگر 
تعداد مجروحین در این بیمارستان به مقداری بیش از ظرفیت 
نهایی می‌رسید، باقی مجروحان به بیمارستان بعدی در چرخه 
منتقل می‌شــدند و خوشــبختانه برای ایجاد این چرخه تمام 
دوستان از بیمارســتان‌های خصوصی و دولتی پای‌ کار آمدند 
و حتی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی به همراه رئیس اورژانس 
استان و رئیس هلال‌احمر هم در بیمارستان ما مستقر شدند. 
همین امر باعث شــد که ما بتوانیم فرماندهی و سازمان‌دهی 
این چرخه را به دست بگیریم و تصمیم اینکه مجروحین به کجا 
منتقل شــوند و یا اینکه تخصیــص آمبولانس‌ها به چه صورت 

ایــن چرخه پس از دفاع مقدس، اولین بار بود 
که با اضافه‌ شدن نکات و امکانات جدید به راه 
می‌افتاد و به بخشی از درمان تبدیل می‌شد و 

سابقه نداشت
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به کار شدند. این همبستگی و توان بازسازی سریع باعث شد 
که تا ساعت 2 بامداد تمامی مجروحین که در اورژانس بودند 
مورد مداوا و بســتری قرار بگیرنــد و اورژانس برای مجروحین 
بعدی خالی شود. اتاق‌های عمل هم خالی بودند و مجروحی 
در راهروهــا نبود. بعد از سروســامان دادن ایــن مجروحین، 
توانستیم بعد از چندین ساعت از بیمارستان خارج شویم. به 
اطراف بیمارستان بقیةالله رفتیم و دیدیم که در خیابان سئول 
هم خاک و دود نشــان از حملات وجود دارد. در آنجا هم مقر 
نیروی انتظامی موردحمله قرار گرفته بود و حدود صد و هفتاد 
مجروح به بیمارســتان منتقل شده بودند. در آنجا هم مشابه 
چرخه‌ی درمان در بیمارستان بعثت، یک مسیر مخصوص به 
مجروحین حمله‌ی آن روز اختصاص داده شــده بود و درکنار 
این چرخــه، دیگر بخش‌های غیرنظامی هم فعالیت‌شــان را 
ادامه می‌دادند. این روند هم در بیمارستان‌های نظامی نظیر 
بیمارســتان ما قابل مشاهده بود و هم در دیگر بیمارستان‌ها 
مانند بیمارســتان شــهدای تجریش. فکر می‌کنم کسانی که 

از پــس دفاع مقدس  و کرونا در شــرایط خاص برآمده بودند، 
انتظاری جز این هم از آن‌ها نمی‌رفت.

بعد از اعــام آتش‌بس، ما تلاش‌مان را بر این معطوف کردیم 
کــه این آمادگــی‌ای که در طول این دوازده روز شــکل گرفته 
بود را حفظ کنیم و توســعه دهیم. ســطح بــالای آمادگی‌ای 
که کســب کرده بودیم باید حفظ می‌شــد تــا درصورت وقوع 
دوبــاره‌ی جنگ، مشــکلی پیــش نیاید. از جملــه اموری که 
می‌تــوان در این حفظ و توســعه به آن توجه داشــت، کمک 
گرفتــن از نیروهای مســلح اســت. برای مثال طی دوســال 
گذشته که پشــه‌ی آئدس و بیماری‌های نشای از نیش آن در 
سیستان‌وبلوچستان در آن منطقه رایج شده بودند، نیروهای 
مسلح توانســتند با کمک‌های گســترده به وزارت بهداشت، 
ورود این پشــه‌ها از طریق بنادر و کشتی‌ها را با کمک نیروی 
دریایی ارتش  و ســپاه کنترل کنند که تا مرز ریشــه‌کن شدن 

هم پیش رفت.

غافلگیر شدیم، اما متوقف نه.▪ 
دکتر حسن عراقی زاده

 رئیس اداره بهداشــت،امداد و درمان ســتاد کل نیروهای 
مسلح

جنــگ دوازده‌روزه را می‌توان جنگی کامــاً ناگهانی و اتفاقی 
حداقل از نظــر کادر درمان نامید. در همان ســاعات اولیه ما 
تعداد زیادی از فرماندهان مهم و اثرگذارمان را از دست دادیم. 
این وقایــع، جامعه‌ی ایران را در یک شــوک همگانی فرو برد. 
در این زمان و میان این تنش‌ها، اولین جایی که توانســت خو 
درا پیــدا کند و کمی اوضاع را ســامان دهــد، جامعه‌ی درمان 
و بهداشــت بود. از همان ســاعت‌های اولیه بیمارســتان‌های 
بزرگ ما نظیر بیمارســتان بقیة‌الله وارد میدان شــد و توانست 
مدیریت مجروحین و شــهدا را به خوبی انجام دهد. در همین 
بیمارســتان‌ها افرادی از بالاترین سطوح درمانی نظیر مدیران 
دانشگاه و رؤسای بیمارستان‌ها و فرماندهان سپاه مانند دکتر 
بینات، دکتر صمدی‌نیا، دکتر متولیان و بعد دکتر ابوالقاسمی 
مشــغول به کار شدند. از همان روز جمعه یعنی اولین روز آغاز 
جنگ، دکتــر ظفرقندی وزیر بهداشــت و  دکتر رضوی هم در 
بیمارستان بقیةالله و دیگر بیمارستان‌های بزرگ در خط مقدم 
جنگ حضور پیدا کردند و از تمامی بیمارستان‌ها بازدید کردند 
و به ما اطمینان دادند که از لحاظ امکانات و در ســطح کشور 

به‌شکل کامل از ما حمایت خواهند کرد. 
بیمارســتان‌های نظامی هم در اختیار ما قــرار گرفتند. ما روز 
شنبه از تمامی بیمارستان‌های آجا بازدید کردیم. دکتر نظامی 
به همراه دیگر رؤســای بیمارســتان و هیئت رئیســه در محل 
بیمارستان حضور داشــتند و در کنار ایشان فراجا هم درحال 
فعالیــت بود. از دیگر افرادی کــه در تمامی روزهای این جنگ 

شبانه‌روز مشغول فعالیت بودند می‌توان به دکتر افشار، رئیس 
بیمارســتان ولیعصر )ع( اشــاره کرد که تخصص اصلی ایشان 

ارتوپد است.
بیمارســتان شــهید چمران در همــان روزهــای اول از چهار 
طرف بمباران شد؛ شدت حمله به‌حدی زیاد بود که تصور ما 
این بود که خود بیمارســتان موردهــدف قرار گرفته. مدیریت 
چنین بیمارســتانی واقعاْ دشــوار بود، اما رئیس بیمارستان و 
تمامی کارکنان و کادر درمان حضور داشــتند. حتی تعدادی 
از اعضای کادر بودند که پرسنل قراردادی محسوب می‌شدند 
و اختیار آن را داشــتند که بروند یا کسانی بودند که مادر یک 
خانواده بودند و بچه‌هایشان در منزل چشم‌انتظارشان بودند، 
اما هیچ‌کس بیمارســتان را تــرک نکرد. نهایتاً چندســاعتی 
می‌رفتنــد، بــه خانــواده ســر می‌زدنــد و بــاز می‌گشــتند. 
بیمارستا‌ن‌های نظامی تا آخرین روز جنگ به‌طور کامل فعال 

بودند، هرچند تعداد مجروحین بالا بود.
روزی کــه بــه بیمارســتان بعثت رفتــه بودیم، هیــچ تصوری 
نداشــتیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. با رئیس بیمارستان 
و چنــد نفر دیگر از همکاران در آسانســور بودیــم که ناگهان 
صــدای انفجــار بلنــدی شــنیدیم؛ دود کمــی وارد اتاقــک 
آسانسور شد و زیرپایمان به شــدت لرزید. مطمئن شدیم که 
این‌بار خود بیمارستان را زده‌اند، چون حرکت آسانسور برای 
دقایقی متوقف شــد. زمانی که توانســتیم از کابین آسانسور 
خارج شــویم، متوجه شــدیم سه طرف بیمارســتان را هدف 
قرار داده‌اند؛ بســیج و یگان ویژه. ســیل مجروحین از بیرون 
روانه‌‌ی بیمارستان شدند و تا عصر تعداد مجروحین جدید به 
دویســت و هفتاد نفر رسید. تیم‌ها همگی به سرکار خودشان 
برگشتند و گروه تریاژُ تقســیم مجروحین و امداگران مشغول 

تعــدادی از اعضــای کادر بودنــد که پرســنل 
قــراردادی محســوب می‌شــدند و اختیار آن 
را داشــتند کــه برونــد یــا کســانی بودند که 
مــادر یک خانــواده بودنــد و بچه‌هایشــان در 
منزل چشم‌انتظارشــان بودنــد، اما هیچ‌کس 

بیمارستان را ترک نکرد
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تهاجم زمینی عراق ▪ 
یکــم مهرماه 1359، ارتــش عراق با هدف تصرف و اشــغال 
سوســنگرد و اهــواز وارد عمل شــد. ارتش عــراق و طراحان 
عملیــات آن اطلاعــات زیادی درباره‌ی تــوان دفاعی این دو 
شهر داشتند و باتوجه به این مسئله، از طریق محور خرمشهر 
و طــی کردن رودخانه‌ی بصره وارد عمل شــدند. در این روز، 
بیشــتر حملات از نوع حملات توپخانه‌ای بــود که درابتدا با 

تصرف پاسگاه‌های مرزی طلائیه و کوشک آغاز شد.
در زمان جانشین وقت ستاد مشترک ارتش، سرلشکر فلاحی، 
خوزستان به چند محور عملیاتی تقسیم شد تا کنترل و دفاع 
از آن راحت‌تر باشــد. این محورها شــامل خرمشهر، آبادان، 
محور اهواز-سوســنگرد و محور دزفول-شوش بودند. در روز 
دوم، حمــات عراق شــامل حمله به بخش‌هــای غیرنظامی 
شــهر اهــواز و بمبــاران بخش‌هــای اقتصــادی شــهر نظیر 
کارخانه‌ی نورد بود. در پاســخ به ایــن حرکت، نیروی هوایی 
ایران بــرای اولین بار پس از حمله‌ی ارتش عراق، وارد میدان 

شد. پیشروی عراقی‌ها را تا حدودی کاهش داد. 
در روز ســوم مهرماه، فشــار و پیشــروی ارتش عــراق دوباره 
افزایش پیدا کرد و باعث شــد مدافعان شهر تا پادگان حمید 
عقب بنشــینند. این عقب‌نشــینی تا تصرف پادگان حمید و 
عقب‌راندن ســربازان تا جاده‌ی اصلی اهواز-خرمشهر ادامه 

داشت.

اشغال و آزاد سازی پادگان حمید▪ 
روز چهــارم مهرماه، ســخت‌ترین و خونین‌ترین روز نبرد بود. 
پــادگان حمید که دارای قدمت زیادی بــود و در زمان جنگ 
جهانی دوم هم توســط نیروهای ارتش انگلیس اشغال شده 
بــود، در آن روز همــراه بــا ایســتگاه راه‌آهن مــورد حمله‌ی 
همه‌جانبه قرار گرفت و به‌طور کامل ســقوط کرد. پس از آن، 
ارتــش عــراق مواضعــش را در کارخانه‌ی نــورد تثبیت کرد و 
باعث عقب‌نشــینی نیروهای مدافع ایران تــا 25 کیلومتر در 
جنوب‌غرب شــد. بعدهــا در جریان عملیــات بیت‌المقدس، 
پادگان حمید از جنگ ارتش عراق رها شد و ارتش و نیروهای 
عراق شکست خورده و عقب‌نشینی کردند و ایرانیان یکی‌یکی 

مناطق اشغال‌شده را بازپس گرفتند. 

بیمارستان‌های صحرایی سیار ارتش )کانکسی(▪ 
پیش از انقلاب اســامی، بهــداری در معنــا و قالب آن روز، 
واحدی با 10 بیمارســتان ســیار به‌شــکل کانکــس بود. در 
ابتدا آن‌ها به‌منظور اســتفاده در رزمایش‌ها تهیه می‌شــدند. 
این کانکس‌ها متحرک بودند و توســط تریلر حمل می‌شدند 

و دارای پوشــش خاص متناســب بــا موقعیت برای اســتتار 
دربرابر حمله‌ی دشمنان بودند. هرکدام از این بیمارستان‌ها 
دارای ســه اتاق عمل و تقریباً 60 تخــت عادی بودند که این 
تخت‌ها تا 100 عدد قابلیت افزایش داشــتند و برای مداوای 
سریع مورد اســتفاده قرار می‌گرفتند. از این بیمارستان‌های 
کانکســی برای مــداوای مجروحان در جنگ اســتفاده شــد 
که بیشــتر آن‌ها از ابتدای جنگ مســتقر شدند. هرچند این 
بیمارســتان‌ها دارای نیــروی پیش‌فرض درمانــی مانند کادر 
پزشــکی نبودند، اما برای آن‌ها از نیروهای داوطلب بهداری 

زمینی استفاده می‌شد.

بیمارستان صحرایی حمید )بهداری نزاجا(▪ 
بیمارستان حمید در سال 62 به‌جهت برطرف کردن نیازهای 
درمانــی محورهای عملیاتی در جاده‌ی اهواز-خرمشــهر در 
موقعیــت پادگان حمید تأســیس شــد. مســئولیت احداث، 
تجهیز و اداره‌ی آن با پشــتیبانی منطقــه 3 تهران بود که در 
اهواز قرار داشت؛ همچنین کادر‌های درمانی شامل پزشکان، 
جراحان و پزشــکیاران توسط سروان دکتر مرزبان، نماینده‌ی 
اداره‌ی بهداشت و درمان نزاجا تأمین می‌شدند. درابتدا این 
بیمارســتان دارای 50 تخت‌خــواب بود کــه چندین کانکس 
که جمعاً 60 تخت ظرفیت داشــتند درکنــار آن قرار گرفتند. 
درکنار این‌هــا، بعدها به‌دلیــل افزایش جانبازان شــیمیایی 
برای اولین‌بار 5 کانکس با قابلیت حمام شیمیایی در نزدیک 
بیمارســتان قرار گرفت و دو ســوله برای زمانــی که بحران در 
اســکان مجروحین پیش‌ می‌آمد ساخته شــدند. توانایی این 
بیمارســتان در ارائه‌ی خدمات به مجروحان شیمیایی بسیار 
بالا بود، به‌طــوری که گاهی در روز 400 مجروح شــیمیایی 
را مداوا و بســتری می‌کرد. این امر موجب شده‌بود که تعداد 
مجروحینی که به اهواز منتقل می‌شــدند بسیار کاهش پیدا 

کند.
اما مشــکل اصلی این کانکس‌ها، بالاتر قــرار گرفتن آن‌ها از 
ســطح زمین بود؛ این مســئله باعث می‌شــد که درقیاس با 
بیمارســتان اصلی، ایــن کانکس‌ها دربرابر حملات دشــمن 
قابلیت اســتتار را از دست بدهند و آسیب‌پذیر باشند. همین 
امر هــم درنهایت باعث شــد تا یک‌ســال بعد، در ســال 63 

روایت‌هایی از
بیمارستان حمید

بیمارستانی
که هزاربار ساخته شد

پــادگان حمید که دارای قدمت زیــادی بود و در 
زمــان جنگ جهانــی دوم هم توســط نیروهای 
ارتش انگلیس اشــغال شــده بــود، در آن روز 
همراه با ایستگاه راه‌آهن مورد حمله‌ی همه‌جانبه 

قرار گرفت و به‌طور کامل سقوط کرد
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استفاده کنیم. این‌بار برای تأمین امنیت‌شان، زمین را کندند 
و ایــن کانکس‌هــا را توی آن قــرار دادند. رویــش را هم با در 
پوشــاندند تا مستتر باشــد. اما عراق بازهم این بیمارستان را 
شناســایی کرد و بارها مورحمله قرار داد. حتی بمب ســبک 
اســتفاده نمی‌کرد؛ وحشــتناک‌ترین بمب‌ها کــه ما حتی از 
اثــرات آن‌ها اطلاع نداشــتیم اســتفاده می‌کــرد، مثل بمب 
خوشــه‌ای یا بمب‌های جنگنده‌ها. این شد که مجبور شدیم 

فکر جدیدی برای این بیمارستان بکنیم.
حــدود دومــاه پیش از آغــاز عملیــات خیبر، با شــهید صیاد 
شــیرازی و امیر حســنی سعدی که جانشین ایشــان بودند از 
طــرف قرارگاه خاتم‌الانبیاء جلســه‌ای گذاشــتیم و قرار شــد 
همزمان دو بیمارســتان صحرایی را برای اســتقرار مجروحین 
درنظــر بگیریم تا در صورت تخریب یکی، از دیگری اســتفاده 
شــود. یکی از این‌ها بیمارســتان حمید و دیگری بیمارستانی 

در منطقه‌ی حســینیه که تصمیم به ساخت آن گرفته شد. در 
جلسه‌ی بعدی با جهاد سازندگی در اهواز هم کلیات موردنیاز 
بیمارستان را با مهندسین قرارگاه مطرح کردیم و از پشتیبانی 
منطقــه‌ی 2 تهران طرح‌هایی دریافت کردیم. در محل پادگان 
حمیــد تیرآهن‌هایی برای ســاخت بیمارســتان ثابــت آماده 
کردیــم و کانکس‌هایــی هم بــرای اتاق جراحــی، رادیولوژی، 
دندان‌پزشکی و آزمایشــگاه و حتی مدیریت و فرماندهی قرار 
داده شد. این کانکس‌ها در همان گودالی قرار داده شدند که 
پیشتر برای استتار کنده شده بود. جالب این است که کل این 
هماهنگی‌هــا و عملیات‌ها در کمتر از یک‌ماه انجام شــد و از 
بیمارستان‌های مختلف برای کمک می‌آمدند؛ مثل بیمارستان 
خرم‌آبــاد و مراغه که دکتــر طاهریان، دکتر ســجادیان و دکتر 
وثوق از آنجا به ما ملحق شــده بودند. تیم‌های دندان‌پزشــکی 
یا اتاق عمــل هم از نیروی زمینی تأمین می‌شــدند که برخی 
به‌شکل ثابت و برخی دیگر به‌شکل موقت در بیمارستان حمید 
مستقر می‌شدند. کسانی هم که تازه‌کار و یا دانشجو بودند، در 

همان‌جا کارآموزی را می‌گذراندند.
پس از تأسیس بیمارســتان و تشکیل کادر آن، متوجه شدیم 
کــه بهداری ارتش از قبل تشــکیلات و ســازمان یا آرشــیوی 
برای درمان مجروحان شیمیایی ندارد. بنابراین اطلاعاتی به 
زبان انگلیســی از گروه ناتو که اکثریت کشورهای سازنده‌ی 
بمب‌های شــیمیایی در آن عضو بودنــد، همراه با چند کتاب 
داخلی را به دکتر ســعید مرزبان دادیم و ایشــان این مطالب 
را ترجمــه، جمــع‌آوری و تدویــن و طبقه‌بنــدی کــرد. خود 
دکتــر مرزبــان نظارت بر آمــوزش درمان عوارض شــیمیایی 
را برعهــده داشــتند و درمان‌هــا هم زیرنظر ایشــان بود. این 
مطالب به‌صورت تجربی برای پزشکانی که در جبهه مأموریت 
داشتند، آموزش داده می‌شــد. بعدها هم مطالبی که در آن 
‌سال‌‎ها جمع‌آوری شده بود را همراه با دستاوردهای عملیاتیِ 
آن در جبهه توســط دکتر سعید مرزبان به یک کتاب منسجم 

تبدیل و منتشر شد.
برای عملیات‌های بدر و خیبر، حدود 200 نیروی متخصص از 
تهران به بیمارستان آمدند. آن‌ها را بین بیمارستان، به‌صورت 
مأموریتی در لشکرها و به‌شکل امدادگر در پست‌های امدادی 
در اورژانس‌هــای خــط مقــدم تقســیم کردیم. این تقســیم 
برعهده‌ی آقا مظفر گودرزی بود. از این پزشکان جدیدالورود 
که در عملیات‌ بدر  و خیبر بسیار موثر بودند، می‌شود به دکتر 
غلامعلی مرزبان که چشم‌پزشــک بودند و دکتر طاهریان که 
داروســاز بودند و بعدهــا رئیس بهداری نزاجا شــدند و چند 
متخصــص دیگر اشــاره کرد کــه همگی آن‌هــا داوطلبانه به 
بیمارســتان آمده بودند. بعدها که بیمارســتان تخریب شد، 

بیمارستان موردحمله قرار بگیرد و کاملًا تخریب شود. در طی 
این حمله، مســئول پدافند به ‌شهادت رسید اما خوشبختانه 

به کادر درمان و مجروحین آسیبی وارد نشد.

بیمارستان حمید )پادگان حمید( و عملیات خیبر▪ 
قبل از شــروع عملیات خیبر درســال 62، فرماندهی جنگ 
جهــت توســعه توانمندیهــا، فرماندهی و ایجــاد چند جبهه 
عملیاتــی بطــور همزمــان، دو قــرارگاه عمــده کربلا تحت 
فرماندهی ارتش جمهوری اســامی و قــرارگاه نجف، تحت 
فرماندهی سپاه پاســداران انقلاب اســامی را سازماندهی 
و راه‌انــدازی کــرد. قرارگاه نجــف با مدیریت بهــداری رزمی 
جنوب ســپاه برای ایــن عملیات بیمارســتان صحرایی خاتم 
الانبیا)ص( را درمحور طلائیه )سه راه جفیر( راه‌اندازی کرد. 
قرارگاه کربلا با مدیریت بهداری قرارگاه مقدم جنوب )نزاجا( 
بیمارســتان صحرایــی پادگان حمید را با اســتفاده از ســازه 

بیمارستان کانکسی راه‌اندازی کرد.
برای مســئولیت و مأموریت کلی جنگ، قرارگاه خاتم‌الانبیاء 
در رأس بود و قرارگاه‌های چندگانه ســپاه و ارتش در جنوب، 
غرب و شــمال غرب وجود داشت. همین مســئله در اجزای 
بهداری ســپاه و ارتش تأثیرگــذار بود یعنی مســئولیت‌های 
هم‌ردیف و هم‌پایه‌ را بایــد هماهنگ می‌کردند. مخصوصاً در 
جاهایی که عملیات مشــترک بود مثل حصر آبادان، عملیات 
بســتان یا عملیات والفجر، و حتی عملیات خیبر و بدر، اینها 
عملیا‌ت‌هایــی بودند که باید بین هر دو نیروی ســپاه و ارتش 
هماهنگی انجام می‌شــد و چــون در رأس هماهنگی بود، در 

رده‌های پایین‌‌تر هم همین هماهنگی‌ها بود.

دکتر قدرت
زمانی که در بهداری نیروی زمینــی خدمت می‌کردم، توجه 
شــهید صیاد شــیرازی را به خودم جلب کردم. ایشان با دکتر 
ســیف‌الله صحبت کردنــد و درنتیجه من به تمامی لشــکرها 
معرفی شــدم؛ عنوان جدید من، نماینده‌ی اداره‌ی بهداری 
نیروی زمینی و فرمانده‌ی نزاجا بود. از آنجا به قرارگاه جنوب 
رفتــم. بــرای هماهگی بــا مســئولین بهداری‌هــا، از برگه‌ی 
مأموریتم استفاده می‌کردم. هر مسئول، کمبودها و نیازهای 
آن واحد بهداری را می‌گفت؛ این کمبودها دارویی، پرسنلی، 
حمل و نقل مثل آمبولانس و این‌ها بود. این نیازها به ســتاد 
مشترک و مسئولین بالادستی اعلام می‌شد تا پیگیری کنند.

در ســال اول جنگ، بهداری‌های سپاه بیمارستان صحرایی 
نداشتند. بهداری‌هایی هم بودند که متعلق به ارتش بودند و 
غالباً ساخت آلمان و انگلستان بودند. این بیمارستان‌ها اتاق 

رادیولوژی با دستگاه، اتاق عمل و آزمایشگاه داشتند و تعداد 
تخت آن‌ها به 100 عدد می‌رسد. معمولًا هم جایی قرار داده 

می‌شدند که امنیت زیادی داشته‌باشد. 
البته عراق به هیچ پروتکل نظامی‌ای که ســازمان ملل اعلام 
کرده‌بــود، پایبند نبــود. برایــش اهمیت نداشــت جایی که 
می‌زند، بیمارســتان اســت یا کارخانه؛ حتی گاهی با اطلاع 
قبلــی می‌زد. پادگان حمید هم یکــی از همین‌ها بود؛ وقتی 
بمباران شد دیگر ساختمان ثابتی نبود که ما آن را بیمارستان 
حمید بدانیم و مجبور بودیم از همان کانکس‌های باقی‌مانده 

عــراق به هیچ پروتــکل نظامی‌ای که ســازمان 
ملل اعلام کرده‌بود، پایبند نبود. برایش اهمیت 
نداشــت جایی که می‌زند، بیمارســتان است یا 

کارخانه؛ حتی گاهی با اطلاع قبلی می‌زد
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درمان و مواجهه با عوارض آن در بیمارستان حمید داده‌شد. 
اکثر اطلاعاتی که از پژوهش‌ها به‌دست آورده بودیم، درمورد 
مسمومیت‌های اورگانوفســفره بود که در این عملیات کمک 

بزرگی به ما کرد.
درمــان مصدومــان شــیمیایی کــه در عملیات بــدر مجروح 
شــده‌بودند، از اســفند ســال 1363 آغــاز شــد. باتوجه به 
مطالعاتی که پیش از آن انجام داده شده‌بود و آمادگی ذهنی 

کادر درمان، شرایط برای رصد و تشخیص این عوارض بسیار 
بهتر از گذشته بود. دســتورالعمل‌های درمانی توزیع شده و 
پزشــکیاران و امداگرانی که آمــوزش دیده بودند را بین مراکز 
درمانی شــیمیایی توزیع کردند. این مراکز شــیمیایی شامل 
6 اورژانس شــیمیایی در خط مقدم، دو اورژانس شــیمیایی 
در کنــار بیمارســتان صحرایــی خاتم‌الانبیــاء و بیمارســتان 
حمیــد و یــک مرکز بــا نــام نقاهتگاه تختــی برای اســتقرار 
مصدومین شــیمیایی در اهواز می‌شــدند. تقسیمات توزیع 
نیروها و اســتقرار و درمان مصدومین همگی در بیمارســتان 
حمیــد به‌عنوان اولین مرکز درمان عوارض شــیمیایی انجام 
می‌گرفــت. به‌دلیــل حجــم حملات شــدید دشــمن، اغلب 
بیماران درمانی سطحی و اولیه را دریافت می‌کردند و سپس 

به پشت‌جبهه منتقل می‌شدند.

حادثه 1363/12/22 ▪ 
 4 ســاعت  حــدود  در   ،1363 ســال  اســفندماه  22ام  در 
بعدازظهــر، نیروی هوایی عــراق حملات شــیمیایی خود را  
بســیار گســترده‌تر از عملیات خیبر آغاز کــرد. هرچند قبلًا 
پیش‌بینی شده بود که گاز مورداستفاده در این حملات، گاز 
اعصاب خواهد بود؛ اما ترکیبــات جدیدی از جمله ترکیبات 
سیانید در این حمله اســتفاده شده بود و بعد ازگذشت چند 

روز، گاز خردل هم به این حملات اضافه شد.
حمــات در نقاط جنوبی جبهه تا ســاعت 5 ادامه پیدا کرد و 
به‌صورت همزمان، حجم مجروحین بسیار زیاد شد. با گذشت 
زمان کم‌کم علاوه‌بر پر شــدن تمامی تخت‌های بیمارســتان 
حمیــد، راهروهای بیمارســتان هم مملو از مجروحین شــد. 
خوشــبختانه برخی از آن‌ها پیش از رسیدن به بیمارستان در 
اورژانس‌های خط مقــدم دارو دریافت کــرده بودند و همین 
باعث زنده ماندن آن‌ها تا بیمارستان حمید شده‌بود؛ در غیر 
این‌صورت ما حتماً عده‌ی زیادی را در دم از دست می‌دادیم. 
حتــی در این حالت هم از حــدود 800 مصدوم گاز اعصاب، 
250تای آن‌ها در حالت اغمای کامل به دســت ما رســیدند؛ 
البتــه آن‌هایی که زنــده مانده بودند تقریبــاً همگی به‌هوش 
آمدنــد. در هفته‌ی اول حملات تقریبــاً 2231 نفر مصدوم و 

32 نفر شهید شدند.
اکثر کســانی که بر اثر این حملات شهید شــدند، مربوط به 
اصابت بمب شیمیایی در کنار یک سنگر بود که تعداد زیادی 
از رزمندگان در آن مستقر بودند. باتوجه به اثر غافل‌گیری بر 
افزایش شــهدا، تصمیم گرفته شد که هرشب یک نفر هنگام 
حمــات در مکان‌هایی که رزمندگان اســتراحت می‌کردند، 

آن‌ها را بیدار کند. 

همین تیم در بیمارستان حسینیه‌ی ارتش مستقر شد.
بیمارستان حمید )پادگان حمید( و عملیات بدر

در زمان اجرای عملیات بدر، بیشــترین مجروحین مستقر در 
بیمارســتان حمید، مجروحین شــیمیایی بودند. دوش‌های 
مخصوصی برای رفع آلودگی‌ها در بیمارستان قرار داده شده 
بود و خدمات دیگری هم توســط اورژانس و بیمارستان انجام 
می‌شــد. اگر این خدمــات کافی نبودند، به بیمارســتان‌ها و 
نقاهتگاه‌های داخل شهر اهواز منتقل می‌شدند. یکی از این 

نقاهتگاه‌ها، نقاهتگاه سپنتا بود.

دکتر پرویز مرزبان راد
انقلاب که پیروز شد، من دانشجوی پزشکی ارتش بودم. اول 
داوطلبانــه به‌عنوان نیرو به جهاد دانشــگاهی رفتم و بعدش 
جذب سپاه شدم تا بتوانم در مناطق محروم خدمت کنم؛ اما 
وقتی که جنگ آغاز شــد دوباره به ارتش برگشتم. تقریباً تمام 
هشت سال را در جبهه‌ها بودم. در همان سال‌های اول شروع 
جنگ، پژوهش‌هایی درباره‌ی ســاح‌های شــیمیایی انجام 
دادم و با استفاده از آن‌ها، کتابی درخصوص نحوه‌ی مواجهه 
و درمان این مصدومان نوشــتم و به تیم‌های پزشــکی دادم. 
درکنار این‌ها، در ساخت چند بیمارستان صحرایی هم نقش 
داشــتم؛ مهم‌ترین آن‌ها بیمارســتان حمید بود که در درمان 

مصدومان عوارض بمب‌های شیمیایی بسیار مؤثر بود.
بیمارســتان حمید در اسفند سال 1362، برای رفع نیازهای 
محــور عملیاتی منطقه‌ی خیبر در جاده‌ی اهواز-خرمشــهر 
تأســیس شــد. با آن‌همه ظرفیت و عواملی که آن بیمارستان 
داشــت، اما امروز اثــری از آن باقی نمانده اســت. مشــکل 
اســتتاری که درباره‌ی این بیمارســتان وجود داشــت، باعث 
تخریب آن در اثر حمله‌ی هوایی دشمن شد. در زمان حمله، 
من رئیس بیمارســتان بودم و مشکوک شــده بودم؛ درنتیجه 
تلفــات جانــی نداشــتیم و کادر درمــان و مجروحین ســالم 

ماندند، اما تمامی امکانات بیمارستان از بین رفت.

دکتر عباس فروتن
اهمیت گازهای اعصاب▪ 

در عملیات خیبر بمباران‌های شیمیایی از نظر تعداد به‌قدری 
زیاد و گسترده بودند که باعث شدند ما گوش‌به‌زنگ باشیم و 
بــه نقش گاز اعصاب در این حملات توجه کنیم. از نتایج گاز 
اعصاب، به‌وجود آمدن آثار کشــنده و ســریع است و رفع آن 
نیازمند درمان به‌موقع بــود. به همین دلیل پیش از عملیات 
بدر برآورد کردیم که دشــمن از این گاز در پشت‌جبهه و مراکز 
پشــتیبانی و بیمارســتان‌ها و انبارهای موادغذایی استفاده 

خواهــد کرد. یکــی از اقدامات اثرگذار در رفع این مشــکل، 
نزدیک‌تر کردن مراکز درمانی به جبهه‌ها بود.

بیمارستان صحرایی و مصدومان شیمیایی▪ 
پیــش از عملیات بدر در ســال 1363، یک دوره‌ی آموزشــی 
چهارماهــه بــرای 120 نفــر از پزشــکیاران ســپاه و ارتــش 
گذاشــتیم. یک شــب را در پــادگان شــهید حبیب‌اللهی در 

جــاده‌ی اهواز-خرمشــهر ماندیم و بعد به مرکز تازه‌تأســیس 
درمان عوارض شیمیایی در بیمارستان حمید رفتیم. پدافند 
بیمارستان و سالن‌های استقرار مصدومین و نقاهتگاه شرایط 
خوبی نداشتند و این درحالی بود که هرلحظه امکان بمباران 

آن‌ها وجود داشت. 
درهمیــن حین، با تجربــه‌ی بمباران شــیمیایی در عملیات 
خیبر، آخرین آموزش‌ها درمورد گازهای اعصاب و شیوه‌های 

 تمام هشت ســال را در جبهه‌ها بودم. در 
ً
تقریبا

همان سال‌های اول شروع جنگ، پژوهش‌هایی 
درباره‌ی سلاح‌های شــیمیایی انجام دادم و با 
اســتفاده از آن‌ها، کتابی درخصــوص نحوه‌ی 
مواجهــه و درمــان این مصدومان نوشــتم و به 

تیم‌های پزشکی دادم
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از ابتدای جنگ تا ســال 1362، بیمارستان‌های صحرایی و 
جنگی اغلب در پشت جبهه‌ها قرار داشتند. این بیمارستان‌ها 
از نظر شکلِ ساخت شبیه به سوله بودند؛ سوله‌هایی ساخته 
شده با پلاستیک، گونی‌های پرشده با شن و یا یونولیت. این 
بیمارستان‌ها و بهداری‌ها مقاومت آنچنانی نداشتند و معمولًا 
هــم به‌دلیل دور بــودن از خط مقدم جبهه کــه کانون بحران 
بود و مجروحان غالباً از آنجا منتقل می‌شــدند، نمی‌توانست 
به‌شکلی ایده‌آل به مداوای مجروحین در اسرع‌وقت بپردازد. 
ایــن بود که در ابتدای ســال 1363 و پــس از انجام عملیات 
خیبر، بهداری لشــکر 7 ولی‌عصر )عــج(، مجهز به اورژانس 

شناور تشکیل شد.
تا پیش از تشــکیل ایــن بهــداری، مجروحین بایــد از طریق 
جاده‌هــای پشــتی بــه بهداری‌هــا در پشــت‌جبهه‌ها منتقل 
می‌شــدند و این امر گاهی موجب قــرار گرفتن مجروحین در 
وضعیت‌های دشــوار برای حمل‌ونقل و شهادت آن‌ها می‌شد. 
اما با تأسیس بهداری ولی‌عصر )عج( در خط پدافندی جزیره‌ی 
مجنون و به‌تبع آن، پدهای فرعی جزیره، حالا بهداری عملًا در 
خط مقدم نبرد قرار داشــت و درصورت مجروحیت رزمندگان، 

امکان مداوای آن‌ها در آن مکان وجود داشت.
در ایــن میان، بــرای تجهیز این بهــداری از دو ایده‌ی جدید 
استفاده شــد: آمبولانس و اورژانس شــناور. اورژانس شناور 
درواقــع یــک نــوع ســامانه خدمات پزشــکی برای شــرایط 
بحرانی‌ای که نیازمند اقدام ســریع اســت، بود و بر روی آب 
فعالیــت می‌کــرد. این نــوع اورژانــس اغلب بــرای کمک به 
افرادی کــه در قایق‌ها فعالیت می‌کردند و یــا غواص بودند، 
ابداع شد. آمبولانس شــناور اما درحقیقت یک اختراع بود و 
علاوه‌بر ایده‌ی جدید، ماجرای ســاخت جالبی هم داشــت. 
اســتاد علیرضا عادلی به‌عنــوان مکانیک بهــداری با کمک 
برادر علی ملک‌پیشــه از اتاقک امدادی آمبولانسی مستعمل 
برای ســاخت این آمبولانس شناور استفاده کردند و با اضافه 
کــردن موتور خودرو و پروانه‌هایــی روی میل گاردان، آن را به 
یک خودروی جدید تبدیل کردند. این آمبولانس برای اولین 
بار در رودخانه‌ی دزفول آزمایش شد و سپس در عملیات بدر 
در آب‌هــای جزیره‌ی مجنون به آب انداخته شــد و توانســت 
بــا انتقال مجروحین بــر روی آب و جابه‌جایی مهمات، نقش 

مهمی در این عملیات ایفا کند.

روایت از
مهندس جمال‌زاده

اورژانس و آمبولانس شناور

ایده‌ای که 
شــنا کرد
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بهداری رزمی که در ســازمان‌های نظامی پایه گذاشــته شد، 
نوعــی درمانــگاه و بیمارســتان بود کــه در شــرایط جنگی، 
خدمات درمانی و بهداشــتی ارائه می‌کرد. این ســازمان پس 
از درگیری‌های کردســتان تشکیل شد و باتوجه به گستردگی 
جنــگ در برخــی نقــاط، در شــهرهای ایــام، کرمانشــاه، 
کردستان و خوزستان تأســیس شد و درطول دفاع مقدس به 
کارش ادامه داد. درابتدا کار به‌صــورت خدمات ابتدایی و با 
کمک نیروهای خودجوش در جبهه‌ها آغاز شــد که توانستند 
بهداری‌هایی در ابعاد محدود با امکانات کم تأســیس کنند. 
این خدمات شامل درمان نیروها و حتی مردم عادی و برپایی 
بعضی پســت‌های امــدادی در موقعیت‌هــای عملیاتی بود.  
اولین عملیاتی که بهداری رزمی توانســت آن را به‌طور کامل 
مدیریت کنــد و تمامــی مجروحین را به شــهرهای مجهز به 
بیمارســتان  انتقال دهد و همچنین پست‌های جراحی را هم 

در خط مقدم راه بیاندازد، عملیات ثامن‌الائمه بود. 

ساختار مدیریت و فرماندهی در بهداری رزمی▪ 
ســاختار بهداری رزمی به دو بخش عمومی برای خدماتی که 
نیازهای تخصصی در آن وجود نداشت و بخش تخصصی که 
نیازمند دقت و عمل بالا بود، تقسیم می‌شد. همچنین درکنار 

مرکز اسناد مؤسسه بهداری رزمی

این دو بخش، یک تیم پشتیبانی برای تهیه‌ی دارو و امکانات 
موردنیاز هم وجود داشت. ساختار بهداری مثل ساختارهای 
نظامی یعنی گردان، یگان و قرارگاه، شــامل بهداری گردان، 
بهداری محور یا یگان و بهداری قرارگاه می‌شد. درکنار این‌ها 
برای اســتفاده از تجهیزات و بســیج خدمات، از توانایی‌های 
ســازمان بهداری خوزســتان، هلال‌احمر و اســتانداری نیز 

استفاده می‌شد. 
درابتدا بهداری‌ها با مأموریت‌هایی مثل انتقال مجروحین کار 
خــود را آغاز کردند و درادامه، وظایفی از جمله مأموریت‌های 
چندجانبــه با همــکاری دیگر ارگان‌هــا نظیر اســتانداری و 
همچنین ایجاد پست‌های امداد پیش از انتقال به بیمارستان 
را برعهــده گرفتند. پیــش از عملیات ثامن‌الائمــه، بهداری 
جنــوب به‌صورت محلی و با شــرکت نیروهای داوطلب انجام 

درابتدا بهداری‌ها بــا مأموریت‌هایی مثل انتقال 
مجروحیــن کار خــود را آغاز کردنــد و درادامه، 
وظایفــی از جملــه مأموریت‌هــای چندجانبه با 
همــکاری دیگــر ارگان‌ها نظیــر اســتانداری و 
همچنین ایجاد پست‌های امداد پیش از انتقال 

به بیمارستان را برعهده گرفتند

بخش اول

بهــداری
ثامن‌الائمه عملیات  در 

نگاه از بالا:
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هم کشیده‌بودیم؛ چه کسی پزشک است، چه کسی پرستار، 
چه کســی امدادگر و چه کســی داروســاز. خدمت‌دهی‌مان 
هم همگام با محورها بود. مثلًا محور دارخوین و سوســنگرد 
و خرمشــهر. باتوجه به ابعاد هر محور، بــرای آن آمبولانس و 
نیروهای امدادی را ارســال می‌کردیم. دو ماه بعد که شرایط 
بهداری بهتر شــد، نیروهای پزشــکی را در خــود محورهای 
جنگی هم مســتقر می‌کردیــم. با فاصله‌ی کمــی هم مراکز 
اورژانس را قــرار داده‌بودیم که باتوجه بــه آن، مجروحین در 

زمان کمتری مورد مداوا قرار می‌گرفتند.

روزهای بهداری شوش▪ 
حسین وحدتی

ما در شوش مأموریت داشتیم. یک آمبولانس ما را تا جبهه‌ی 
صالح آورد و آنجا ســاکن شدیم. مدتی طول کشید تا بهداری 
ســاماندهی شد؛ در این مدت در کنار پســت امداد ما که در 

خــود خط بود، یکی از ارتشــی‌ها هم زیر پل کــه با ما فاصله 
داشــت، پســت امدادی تأســیس کرده بود. آنجا دو مشکل 
داشتیم؛ مشکل آب و مشکل گرمای شدید هوا. چیزی به‌نام 
آب خنک وجود نداشــت. درخواســت می‌دادیم تــا برایمان 
قالب‌هــای یخ بزرگ بیاورند. منتظر می‌ماندیم تا آب شــوند و 
بتوانیم آن را بنوشــیم. این آب برای مجروحین هم اســتفاده 
می‌شــد. بــرای خنک شــدن و فــرار از گرمای هــوا هم یک 
شــیوه‌ی جدید اختراع کرده بودیم: یک چفیه را از ســقف با 
یک تخته‌ی چوبی آویزان کرده بودیم؛ تخته طرف هرکس که 

می‌رسید آن را می‌کشید تا باد ایجاد شود و خنک شویم.

عملیات ثامن‌الائمه؛ تشکیل منطقه‌ی 8▪ 
برادر عبادی

مهم‌تریــن محــور بهــداری، محــور دارخوین بود که شــامل 
کانکس‌های انرژی اتمی و شــهرکی بود کــه قرار بود پیش‌ از 
انقلاب توسط فرانســه در آنجا نیروگاه برق هسته‌ای احداث 
شــود، و به آبادان و شــادگان هم متصل بود. یک سنگر آنجا 
درست کرده بودیم و بیشترین مدیریت را آنجا دکتر شهیدزاده 
انجام می‌دادند. در آن شرایط سپاه اهواز و جهاد دانشگاهی 
تقریباً یکی شــده بودند اما ســپاه به دلیــل موقعیت جنگی 
بیشــتر امر فرماندهــی را برعهــده گرفته بود. پایــگاه امداد 
ما توســط بهداری اهواز پشــتیبانی می‌شــد و درحد درمان 
عمومی و پرستاری در آنجا خدماتی ارائه می‌دادیم. بعضی از 
آمبولانس‌های بهداری را هم هرکس از شهر خودش هماهنگ 
کــرده و آورده بود. گاهی اوقات با مذاکراتی، از ماشــین‌های 
سازمان آب و شرکت نفت هم برای انتقال مجروحین استفاده 

می‌کردیم و از تهران هم پشتیبانی می‌شدیم. 
اواخر ســال 59، وقتی ســپاه منطقه‌ی 8 به‌صورت مســتقل 
تشــکیل شــد، ما هم برای فعالیت مســتقل، مجوز گرفتیم و 
توانســتیم بــرای بهداری یک مقر شــامل انبــار دارو، نیروی 
پزشــکی و پرســتاری و یــک ســاختمان مصــادره‌ای فراهم 
کنیم. بخش‌های مختلفی هم تشــکیل شد؛ بخش داروخانه 
و تجهیــزات، ترابــری و تدارکات. بــرای بهداری، از ســپاه و 
به‌خصوص هلال‌احمر نیرو جذب کردیم. هرکس هم به‌عنوان 
اعزامــی و نیــروی داوطلبانه می‌آمد، آن‌هــا را در بخش‌های 

وظیفه می‌کرد. پزشــکان، پرستاران و دانشــجویان داوطلب 
اولیــن گــروه امــدادی بودند که بــا امکانات بســیار محدود 
عملیــات انتقال مجروحین را انجام می‌دادند و واحد جراحی 
سیار وجود نداشت. برای تجهیز امکانات و راه‌اندازی اولیه‌ی 

بهداری‌، از بهداری سپاه خوزستان کمک گرفته شد. 
 در عملیــات ثامن‌الائمــه از مهارت‌هــای امــداد انفــرادی 
به‌وســیله‌ی امدادگــران، اورژانــس صحرایــی، بیمارســتان 
صحرایی، بیمارستان شهری و ستادهای انتقال مجروحین از 
خط مقدم به جبهه استفاده شد. محورهای اصلی شهری در 

این عملیات، اهواز، آبادان و خرمشهر بودند. 

جواد عبادی، مسئول بهداری
سردار نجار، مسئول تعاون سپاه اهواز با من تماس گرفتند و 
گفتند: »من خیلی از ای بهداری سر در نمی‌آرُم، می‌آی بریم 
برای سرکشــی؟«. من هم مسئول امور پزشکی بودم، رفتیم. 
یک آقای خوش‌اخلاق ‌نامی هم همراه‌مان بود که بعداً شهید 
شــد. آن‌موقع شــرایط طوری بود که دفتر تعــاون، بهداری و 
تجهیزات دپوشــده‌ی پزشــکی مثل بانــد و گاز، همه در یک 
مکان بودند. این آقــای خوش‌اخلاق که خدا رحمتش کند، 
گلایــه کرد که من اینجــا کمکی ندارم و خودم تنها هســتم؛ 
پشتیبانی از تهران هم خوب و کامل نیست. کمبود آمبولانس 
و دارو و همچنین نیرو داشتند، چون اکثریت نیروها داوطلب 
بودند. آقای نجار که صحبت‌های ایشان را شنید، گفت شما 
اینجا بمانیــد، من بروم تهــران و آمبولانس و دارو بفرســتم. 

این‌طور شد که من مسئول بهداری رزمی جنوب شدم. 
آن زمان هنوز شــکل منســجمی از بهداری وجود نداشــت؛ 
همین نیروهــای داوطلب اندک توی شــهرهایی مثل آبادان 
و دزفول و خرمشــهر و... به‌شــکل خودجوش کارهایی کرده 
بودنــد. ما هم که دیدیم باید از اول همه ‌چیز را شــروع کنیم 
و ســازمان بدهیــم، پســت‌های امداد ســریع بــرای انتقال 
مجروحیــن را راه انداختیــم. البته آن ‌موقــع هنوز منطقه‌ی 
8 به‌عنوان تشــکیلات منســجم شــکل نگرفته بود؛ دو سپاه 
داشتیم که یکی سپاه اهواز بود و دیگری سپاه خوزستان که 

ابعاد وسیع‌تری داشت.
آقای خوش‌اخــاق مرا به دکتر شــهیدزاده معرفــی کردند. 
ایشــان مســئول بهداری جهاد دانشــگاهی بود اما به دلیل 
علاقــه، با ســپاه و هلال‌احمر هم به‌طــور همزمان همکاری 
می‌کرد و ایــن نکته‌‌ی مثبتی بود، زیرا ایــن ارگان‌ها را به هم 
مرتبــط کــرده بود. ایشــان بیشــتر از آقــای خوش‌اخلاق از 
مسائل پزشــکی و درمانی در جبهه اطلاع داشتند. ما همراه 
با آقای شهیدزاده مشــکلات بهداری سپاه را پی می‌گرفتیم 

و نیازها را بررســی و محقق می‌کردیم. چنــد محور را کنترل 
می‌کردیــم؛ محورهای شــوش، شــادگان، آبــادان، دزفول و 
شــوش و سوســنگرد. بیمارستان سوســنگرد به‌دلیل شرایط 
ســخت جنگی تخلیه شده‌بود و بیمارستان دیگری هم نبود. 
ما آنجا را تبدیل به یک پســت امدادی و درمانی کردیم. البته 
بازهم امکانات درحد مداوای ســریع و ســرپایی بود و خبری 
از جراحی‌هــای تخصصی نبود. چند آمبولانس داشــتیم و با 

کمک آن‌ها مجروحین را به اهواز منتقل می‌کردیم.

آقای داریوشی
ما با کمک آقای عبادی و دکتر شــهیدزاده، یک بیمارســتان 
و یک درمانگاه را راه‌اندازی کردیم. بیمارســتان برای مداوای 
مجروحان و درمانگاه برای برطرف کردن نیازهای مردم عادی 
منطقه بود. آمبولانس‌ها را ساماندهی کردیم و حساب دقیق 
آن‌ها را همراه با وضعیت‌شــان داشتیم. یک چارت سازمانی 

دو ماه بعد که شرایط بهداری بهتر شد، نیروهای 
پزشکی را در خود محورهای جنگی هم مستقر 
می‌کردیم. با فاصله‌ی کمی هم مراکز اورژانس 
را قــرار داده‌بودیم که باتوجه به آن، مجروحین 

در زمان کمتری مورد مداوا قرار می‌گرفتند
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مختلف تقسیم می‌کردیم.
یکــی از مهم‌تریــن کارهایی کــه در اهواز انجــام می‌دادیم، 
تخلیه‌ی مجروحینی بود که از دیگر جبهه‌ها به فرودگاه اهواز 
آورده می‌شــدند. برای انجام این کار، مجروحین را در سالن 
تخلیه مســتقر می‌کردیم و یک نفر مجروحین اعزامی که وارد 

فرودگاه می‌شدند را کنترل و هماهنگ می‌کرد.
در عملیات ثامن‌الائمه قرارگاه عملیاتی جنوب تشکیل شد و 
من مســئول بهداری آن قرارگاه شدم. در این عملیات تلاش 
کردیــم وضعیت بهداری را ســامان دهیم. این ســامان‌دهی 
شامل تهیه‌ی امکانات و نیرو بود. از جمله ابداعاتی که انجام 
دادیم، طراحی یک زنجیره‌ی سه‌مرحله‌ای امداد بود؛ به‌ این 
شکل که در ابتدا در پست‌های امدادی خط مقدم مجروحین 
به‌صورت ســطحی مداوا می‌شدند، ســپس درصورت نیاز به 
مداوای وسیع‌تر به سنگرهای امداد و از آنجا به اورژانس‌های 
تخصصی اعزام می‌شــدند. در همین عملیات هم اتاق عمل 
صحرایی را به‌عنوان بیمارســتان صحرایی اما این‌بار در خود 

خط مقدم راه‌اندازی کردیم.
دلیل راه‌اندازی این بیمارستان‌ها، تسریع مداوای مجروحین 
و همچنیــن کمبــود آمبولانس بــرای انتقــال مجروحین به 
پشــت‌جبهه بود. در عملیات ثامن‌الائمه بنابر مدت عملیات 
و تعــداد رزمنده‌ها در هر محور، تعــداد آمبولانس و امدادگر 
و پزشــکیار را تعیین کردیم. در اهواز هم توانســتیم یک مرکز 
پشتیبانی آمبولانس ایجاد کنیم که با کمک موتورهای شرکت 
نفت و آمبولانس‌های خودمان که ســپاه تأمین می‌کرد میسر 

شد. از رانندگان داوطلب هم استفاده می‌شد.
برای تأمین نیروهای پرســتار از بچه‌‎های بسیج و ستاد امداد 
جبهه‌هــا به‌خصــوص جبهــه‌ی اصفهان کمک گرفته شــد و 
تعدادی امدادگر و پزشــکیار هــم داوطلبانه به میدان آمدند. 
البته تعــدادی از نیروهای مردمی کــه در جبهه بودند هم به 
مــا پیوســتند. فرماندهی ایــن نیروها و مدیریــت خدمات با 
شــهید بقایی بود که در آن زمان دانشــجوی پزشکی بودند. 
دکتــر وکیلی، دکتر اعلایی، دکتر مرتاض و دکتر حکیم هم از 
پزشکان پرتلاش این دوره بودند. دکتر بهبهانی و دکتر تدین 
از اصفهــان، هردو از جراحان بســیج بودنــد و دکتر تدین از 
طریق جهاد دانشگاهی به ما ملحق شدند و دلسوزی و تلاش 

و تخصص ایشان در آن دوران هرگز فراموش نخواهد شد.

آقای داریوشی
هدف از انجام عملیات ثامن‌ا‌لائمه، آزادسازی جاده‌ی اهواز-
آبادان و شکســت حصر آبادان بود. شرایط سختی بود چون 
اولیــن ‌بار بود که مســئولیت مســتقیم برای خدمت‌رســانی 

گلوله‌هــا از بین می‌رفتند. درنتیجه باید به فکر جای جدیدی 
می‌بودیم.

درنهایــت نقطه‌ای کــه انتخاب کردیــم که احتمــالًا پیش‌تر 

و مــداوای مجروحــان در عملیــات را داشــتیم. دســت‌مان 
در اســتفاده از شــهرک انــرژی اتمی هم بســته بــود، چون 
کانکس‌های زیادی که آنجا وجود داشت درصورت برخورد با 

با هدف ســاخت یــک بیمارســتان یا یک بهداری مشــخص 
شــده بود. ما کم‌کم وســایل موردنیاز برای یک بیمارســتان 
کامــل را تهیــه کردیم تــا به آنجــا منقل کنیم؛ وســایل برای 
بیمارســتان پارس بودند که تعطیل شــده بود. بیمارستان با 
نام »بیمارستان انرژی اتمی« در نزدیک‌ترین نقطه به خطوط 
عملیات راه‌اندازی شــد. اعزام و انتقال جراحان بیمارســتان 
هم بــا آقای مرواریدی و دکتر منافی بــود که در قالب دو تیم 

فرستاده می‌شدند.

بچه‌هایی که سریع‌تر از پزشک‌ها می‌دویدند▪ 
پیــش از شــروع عملیــات ثامن‌الائمــه، گروهی از پزشــکان 
برای کمک در بیمارســتان دارخوین از شــهرهای مختلف با 
هواپیمــای C130 به اهواز آمدند. وارد بهداری که شــدند و 
بعد از کمی اســتراحت، از آن‌ها با کنسرو پذیرایی کردیم. در 
همین حین، سعی کردم که شــرایط را برایشان توضیح دهم 
و اینکــه قرار اســت به دارخوین برویم و وضعیت بیمارســتان 
چطور اســت. حرف‌هایم تمام نشــده‌بود که یکی‌شان وسط 
صحبتــم پریــد و گفــت: »دارخوین خــون و آتش اســت، ما 
نمی‌رویــم! جــا قحط اســت مگــر؟ ببریدمــان تــوی اهواز، 
بیمارستانی، چیزی!«. دیگری هم قوطی کنسرو را که حتی 
قاشقی هم در آن نزده‌بودند به سمتم هل داد و مخالفت کرد. 
عذرخواهی کردم و گفتم مشــکلی نیست: »آقای مرواریدی، 
بی‌زحمــت آقایــون رو ســوار آمبولانس کن، ببر بیمارســتان 
شــماره‌ی 2. خودم هم بعداً می‌آم«. آن گروه پزشــک وقتی 
شــهامت رزمنده‌ها در بیمارســتان را دیــده بودند که چطور 
می‌خواســتند پس از مداوا به خط مقدم برگردند، حالشــان 

عوض شده‌بود و دیگر مخالفتی نکردند.

سازماندهی به همراه نیرو و امکانات جدید ▪ 
آقای کشفی، مسئول بهداری محور دارخوین

از زمــان انجــام عملیــات قبلی کــه در آن توانســته‌بودیم 3 
کیلومتر پیشــروی کنیم، حجم حملات دشــمن به دارخوین 
کمتر شــده‌بود و دشمن تا پشــت رودخانه عقب نشسته بود. 

در عملیــات ثامن‌الائمــه بنابر مــدت عملیات و 
تعداد رزمنده‌ها در هر محــور، تعداد آمبولانس 
و امدادگر و پزشــکیار را تعیین کردیم. در اهواز 
هم توانســتیم یــک مرکز پشــتیبانی آمبولانس 
ایجاد کنیم که با کمک موتورهای شــرکت نفت 
و آمبولانس‌های خودمان که سپاه تأمین می‌کرد 

میسر شد
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در همین حین، به دلیل امن‌تر شدن منطقه، مدارس درحال 
بازگشــایی بود؛ ما هم مدرســه‌ای که در آن مســتقر بودیم را 
تخلیه کردیم و در شــهرک دارخوین مســتقر شدیم و بهداری 
را دوباره آنجا مســتقر کردیم. تلاش کردیم تا ساختار بهداری 
را تغییر دهیم و درنتیجــه چهار بخش مدیریتی جدید اضافه 
شــدند: مدیریت تــدارکات، مدیریــت امدادگــران، مدیریت 
ترابری و اورژانس و اتاق پزشکان که بعدها خدمات مهندسی 
که در سنگرســازی موراســتفاده قرار می‌گرفت را هم اضافه 
کردیــم. در امور مهندســی هم خودمان پــای‌کار بودیم و هم 
از جهاد مهندســی نجف‌آبــاد کمک می‌گرفتیــم و نظارت بر 

طرح‌ها و اجرا هم با خودمان بود.

سرِ آقا رحیم
در 24 ســاعت بعد از انجام عملیات، به‌قدری حجم شــهدا و 
مجروحین و خستگی نیروها زیاد بود که نیروی جدیدی برای 
جایگزینی نداشتیم. مجبور بودیم هرکدام چند کار را همزمان 
انجــام دهیم؛ برای مثال فرمانده‌ی ما به‌نام آقارحیم خودش 
درحیــن فرماندهی و هدایت، آرپی‌جی شــلیک می‌کرد و در 
همین حین خمپاره به بخشــی از ســروگردنش برخورد کرد. 
همه‌ی ما تصور کردیم ایشــان شهید شــده و درنتیجه جنگ 
تمام شــده و نمی‌توانیم کاری کنیم. ایشــان را برای مداوای 

ســطحی و بخیه به بهداری آوردند. بعــد از بخیه زدن، وقتی 
قرار بود ایشــان را بــه اهواز برای درمان اصلــی منتقل کنند 
مخالفــت می‌کند و نمی‌گــذارد که او را جابه‌جــا کنند. بنده 
خــدا با آن جراحتش می‌گوید: »اگر مرا ببرید که نمی‌شــود! 
همــه‌ی زحمت بچه‌ها می‌رود روی هوا!«. یادم هســت که با 
ســر باندپیچی‌شده، ســوار بر آمبولانس برگرداندیمشان لب 
خط. بچه‌ها خوشحال شــدند، بالای سرشان دود و آتش بود 
و این‌ها فقط با حضور آقارحیم همین‌قدر شاد بودند و تا آخر 

دفاع کردند.

ایده‌ی بیمارستان صحرایی▪ 
 در عملیات به‌شــدت مجروح شــدم. بعــد از گذراندن دوران 
نقاهتم و بازگشــت به جبهه، متوجه شــدم فاصله‌ی بهداری 
که در دارخوین مســتقر بود تا بیمارســتان اهواز حدود 100 
تــا 150 کیلومتر اســت. فکر کــردم در عملیــات بعدی چه 
کنیم؟ مجروحی که بخواهد این راه را طی کند، با آن مداوای 
ســطحی و اولیــه‌ای که مــا انجــام می‌دهیــم در میانه‌ی راه 
احتمالًا دوباره از حال می‌رود. به‌ ذهنم رسید که چرا به‌جای 
اینکــه مجروح را تا بیمارســتان ببریم، بیمارســتان را نیاوریم 
پیش مجروح؟ اینجا بود که ایده‌ی بیمارستان صحرایی سّیار 
به ذهنم رسید. بهترین مکان برای اجرای آن هم سلیمانیه یا 
شهرک انرژی اتمی بود. این‌طوری در میانه راه هم می‌شد به 
مجروحی که درحال از دســت دادن توانش بود رسیدگی کرد 
تا خودش را به بیمارســتان تخصصی برساند. ایده‌ی دیگری 
هم دادیم که اورژانس را هــم نزدیک‌تر ببریم و در فاصله‌ی 5 

کیلومتری خط مقدم یک بیمارستان احداث کنیم.

بیمارستان سیّار▪ 
برای اجرای این ایده، با دوستان‌مان در ارتش صحبت کردیم. 
سرهنگ دکتر قیاسوندی که آن زمان فرمانده‌ی بهداری 92 
زرهی بود، گفــت: »ما برای اجرای این ایده، به کانکس‌های 
بیمارســتانی سیّار نیاز داریم و مشــکلی هم در استقرار آن‌ها 
نزدیک به خط مقدم در زمان انجام عملیات نیست، اما برای 
تهیه و اجرای آن به دستور از فرماندهی کل ارتش نیاز داریم؛ 
چون درصورت ادغام شما با ما که ارتش هستیم، نمی‌توانیم 

این امکانات را تهیه کنیم« منظور ســرهنگ قیاســوندی این 
بود که چون بهداری از ســپاه منشاء گرفته است، امکان دارد 
تهیه‌ی ایــن کانکس‌ها که باید از کشــورهایی مثــل آلمان و 

انگلستان انجام می‌شد دچار مشکل شود.

خدمات پزشکی در عملیات▪ 
زمانی که قرار بود عملیات ثامن‌الائمه اجرا شــود، تقریباً یک 
ســال از شــروع جنگ می‌گذشــت. وضعیت جبهه‌ها به یک 
ثبات نسبی رســیده‌بود و حداقل برای نیروها یک چشم‌انداز 
از آینــده‌ی جنگ مشــخص بــود. درنتیجه‌ی ایــن اطمینان 
بیشتر، بهداری رزمی توانســت راهبرد کاری خود را طراحی 
و مشــخص کند و اقداماتی هم در راستای تربیت نیرو، تأمین 
نیــرو و آموزش نیروهای تخصصی انجــام دهد. این اقدامات 
شامل جذب نیروهای علاقه‌مند به سپاه، نیروهای داوطلب و 
نیروهایی که درحال گذراندن طرح خود بودند می‌شد. یکی 

از این نیروهای متخصص، دکتر حیدرپور بود.

دکترحیدرپور
اولین‌بــاری که در یک عملیات یک زنجیره‌ی درمانی شــامل 
امداگری، پســت امداد، اورژانس و بیمارستان صحرایی اجرا 
شد در عملیات ثامن‌الائمه بود. این زنجیره از آن زمان تا پایان 

جنگ گســترش پیدا کرد و هربار بر ابداعات آن و کیفیت‌اش 
افزوده شد. در کنار این گسترش، انسان‌هایی ممتاز و دلسوز 
و کارآمد در زمینه‌های مختلف هم تربیت شدند؛ مانند شهید 
حیدرپور، شــهید خرازی، شــهید ردانی‌پور و شــهید سردار 
زاهــدی و کادر بهداری، آقای کشــفی، آقای وحدتی و آقای 

داریوشی.
»محدوده‌ای بود که "خط شــیر" نام داشــت. این خط شــیر 
از روســتای محمدیه شــروع می‌شــد و بهداری، پست امداد 
و تدارکات و غیره، همه و همه در روســتای محمدیه مســتقر 
بودند. در این محدوده حدود 300 پاســدار هم مستقر بودند 
که بعدها بدنه‌ی اصلی لشــکر امام حســین )ع( و فرماندهی 
سایر یگان‌ها را تشکیل دادند. همین جمعیت به‌ظاهر اندک، 
درمقابل دو لشکر و یک تیپ زرهی عراق مقاومت کردند. من 
در آنجا، بدون اینکه کســی بداند که پزشک هستم، در بخش 

یادم هست که با ســر باندپیچی‌شده، سوار بر 
آمبولانــس برگرداندیمشــان لب خــط. بچه‌ها 
خوشحال شدند، بالای سرشان دود و آتش بود 
و این‌ها فقط با حضور آقارحیم همین‌قدر شــاد 

بودند و تا آخر دفاع کردند

مهم‌ترین بخش این عملیات، ابداعات آن بود 
که سبب فریب خوردن عراقی‌ها می‌شد. یکی از 
آن‌ها، آتش گرفتن رودخانه بود. بین عراقی‌ها 
شــایعه‌ای پخش شد که رودخانه آتش گرفته و 
ملائکه به کمک ایرانی‌ها آمده‌اند و همین ماجرا 

ذهنیت عراقی‌ها را سست کرد
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خودش به پســت امداد می‌فرســتادم. از همین عملیات بود 
که ترتیبات ایجاد مدارک پزشــکی هم آغاز شــد. مثلًا در این 
مدارک می‌نوشتیم که در پست امدادی قبلی برای مریض چه 
درمانی انجام شده. بعد آن را به پست محمدیه می‌فرستادیم 
و آنجا با بررسی درمان، فرد مجروح را به اهواز می‌فرستادند.

این روند باعث شــد کــه دکتر لطفی که اهل مشــهد بودند و 
بعدها شــهید شــدند، به من مأموریتی خاص بدهند. ایشان 
گفتند: »قرار هســت که عملیات بشه. ممکنه اون مکانی که 
مجروحین رو درش مســتقر می‌کنیم، از نظــر ارتباطی به ما 
وصل نشه و شــاید تا چندروزی مجبور بشید که بدون ارتباط 

با ما از مجروحین نگهداری کنید«.
مکانی کــه دکتر لطفــی می‌گفت، محلی به‌ســمت جبهه‌ی 
ماهشــهر بود کــه عراقی‌ها در جــاده‌ی آن مســتقر بودند و 
اســیر  تعــدادی 
هــم گرفتــه بودند. 
می‌شــود این‌طــور 
کاملًا  مــا  که  گفت 
عراقی‌هــا  توســط 
شــده  محاصــره 
ایــن  در  بودیــم. 
میــان عملیات هم 
از  یکی  شد.  شروع 
عملیات،  شب‌های 
بــه  مــا  نیروهــای 
حمله‌ی  عراقی‌هــا 
کردنــد  ســنگینی 
را مجبــور  و آن‌هــا 
عقب‌نشــینی  بــه‌ 
درنتیجــه  کردنــد. 
عراقی‌ها مدام به ما نزدیک‌تر می‌شــدند و مــا بین آن‌ها گیر 
کرده‌بودیــم. ما توی یک کانال بودیم کــه هرچند از بالا پیدا 
نبــود، اما تانک‌های عراقــی با گلوله به لبه‌ی کانال شــلیک 
می‌کردند ولی فایده‌ای نداشــت. درنهایت بچه‌های ایرانی با 
آرپی‌جی دنبال‌شان کردند و عراقی‌ها به‌ناچار تسلیم شدند.

بــرای تردد خودرو در این کانال به‌دلیل ســطح پایین ســقف 
کانال، ســقف ماشــین‌ها را برداشــته بودند. مجبــور بودیم 
اوایــل با وانت مجروحیــن را از کانال رد کنیم و طول کشــید 
تــا آمبولانس‌ها رســیدند. یک هلی‌کوپتر هــم همان‌ حوالی 
ســقوط کرد و من از کانال خارج شــدم و آن‌هــا را تا بهداری 
بــردم. حتی مجروح عراقی هم می‌آوردنــد. بیچاره مهرش را 

نشان ما می‌داد و با زبان بی‌زبانی می‌گفت که شیعه است.

دارو کار می‌کردم. شــهید ردانی‌پور و شــهید خرازی هردو در 
اینجــا، درجریان ایــن مقاومت بودند. شــهید ردانی‌پور یک 
رزمنده‌ی مخلص بود که درکنار این معنویت، بسیار عمل‌گرا 
و پای‌کار بود. شهید خرازی هم تعدادی از بچه‌های کردستان 
را که آموزش داده‌بود با خودش آورد و بســیار انســان پخته، 
دانشمند و فهیمی بود. هردوی این شهیدان فداکار، تنها دو 

نفر از آن 300 نفر بودند.
پس از تجمیع این 300 نفر و با هماهنگی و سازمان‌بخشــی 
شهید خرازی، آمادگی برای اجرای عملیات ثامن‌الائمه ایجاد 
شــد. مهم‌ترین بخش این عملیات، ابداعات آن بود که سبب 
فریب خوردن عراقی‌ها می‌شــد. یکــی از آن‌ها، آتش گرفتن 
رودخانه بود. بین عراقی‌ها شــایعه‌ای پخش شد که رودخانه 
آتــش گرفتــه و ملائکه به کمــک ایرانی‌ها آمده‌انــد و همین 

ذهنیــت  ماجــرا 
سســت  را  عراقی‌ها 
کرد. بچه‌ها ســاعت 
پنــج صبــح، بعد از 
را  این فریــب حمله 
تا  و  کردنــد  شــروع 
عراقی‌ها  بعدازظهر 
راندنــد.  عقــب  را 
اســیر  زیادی  تعداد 
عظیمــی  مقــدار  و 
منهــدم  را  ادوات 
کردند. پدافند را هم 
جدیــد  مناطــق  در 
و  کردنــد  مســتقر 
روز،  آن  فــردای  از 
رســیدن  شــوقِ  آن 

بــه آبادان در بچه‌هــا به‌وجود آمد؛ مثل شــوقی که بچه برای 
بازگشت به خانه‌اش داشته باشد. 

بچه‌هــای بهــداری منطــه 8 از همان ابتدای جنــگ با کادر 
هلال‌احمــر ارتبــاط خیلی خــوب پیدا کردند. بعــد از آمدن 
دکتــر فیروزآبــادی بــه هلال‌احمــر، امکانات برای تأســیس 
بیمارستان ســیّار و کانکس‌های اتاق عمل که از صلیب‌سرخ 
گرفته شــده‌بود را به بهداری دادند. اولین‌بــار هم در همین 
علمیات ثامن‌الائمه از آن‌ها استفاده شد. آن روزها بیشترین 
روش‌هــای درمانی حیات‌بخــش و احیاکننده توســط دکتر 
تدین که از اصفهان به ما ملحق شده بودند طراحی شده بود. 
در عملیات طریق‌القدس با ترکیب این روش‌ها و اســتفاده از 
کانکس‌های جراحی، بســیاری از مجروحین بســیار بدحال 

که امیدی به زنــده ماندن آن‌ها نبود، مداوا شــدند. کانکس 
و مرکــز بانک خون هم در همین بخش قرار داشــت که برای 

جراحی‌ها مورداستفاده قرار می‌گرفت.
پیش از انقلاب اسلامی، دردانشــکده‌های پزشکی بحثی با 
عنوان شــرایط بحرانی1 وجود نداشت. اینکه درصورت وقوع 
زلزله، جنگ یا حوادث شیمیایی، یک پزشک یا پرستار باید چه 
کاری بکند اصلًا گفته نمی‌شــد. درنتیجه‌ی این نا‌آگاهی‌ها، 
اگر کسی عفونت صفاق شکمی2 پیدا می‌کرد به‌احتمال زیاد 
از دنیا می‌رفت. یا مجروحینی کــه صرفاً خون‌ریزی معمولی 
داشــتند ممکن بود افت فشــار خون3 پیدا کنند. همچنین 
احتمال بروز نارســایی کلیه به‌دلیل عدم احیای مناســب هم 

وجود داشت.

حسین وحدتی
وقتــی که حصر آبادان اتفــاق افتاد، دارخویــن درواقع حالا 
جبهه‌ی شــمالی آبادان محســوب می‌شــد. در ایــن حالت 
فاصلــه‌ی ما و خط عراقی‌ها بســیار کم بــود و درنتیجه مدام 
مــورد حمله‌ی عراقی‌ها قــرار می‌گرفتیم. ما هم یک ســنگر 
ســر این پیــچ منتهی بــه خط آن‌هــا داشــتیم؛ درحالی که 
ســنگرهای آن‌ها بســیار محکم و دور از دســترس بود. به‌جز 
این پست امداد، چندتا پست دیگر هم داشتیم. بیشتر آن‌ها 
در خط‌شــیر بودند. یکی سر جاده‌ی اهواز-آبادان و یکی هم 
ســر پیچ. هر پست هم دو آمبولانس، 4 راننده و یک پزشکیار 
داشت. آقای کشفی، مســئول بهداری بودند و بیشتر اوقات 
به ما که هر دو روز یک‌بار در محمدیه مســتقر می‌شــدیم سر 

می‌زدند.
قبــل از عملیــات ثامن‌الائمه، خیلــی از افــرادی که به خط 
می‌رفتنــد، مجروح برمی‌گشــتند. شــده بود بچه‌هــا بروند 
غذایشان را بگیرند و مجروح شــوند؛ این یعنی خیلی از این 
مــوارد اصلًا در زمان عملیــات نبود. به همیــن دلیل، تعداد 
مجروحین بســیار بالا می‌رفت. از خمپــاره 60 تا آرپی‌جی، 
همگی به یک‌باره روی سر ما رها می‌شدند. صبر می‌کردیم تا 
آتش دشمن تمام شود و بعد می‌رفتیم سراغ مجروحین، چون 

زمان حمله اصلًا امکان حرکت وجود نداشت. 
اما با همین مجروحین بود که کار پیش می‌رفت. فرمانده‌ای 
داشــتیم کــه پایــش از پنجه قطع شــده بــود و جراحی نیاز 
داشــت، اما خط را ترک نمی‌کرد که مبادا کار عقب بیفتد. با 
همان پای زخمی سوار ماشین می‌شد و به محورهای مختلف 

سرکشــی می‌کرد. در همین حال، امکانات ما بسیار کم بود. 
درکل 12 نیرو، 3 نفر ذخیره در خط‌شــیر، 9 نفر در هر دسته 
و 3 نفر با تجهیزات، تمام کادر بودند و تعداد آمبولانس‌ها هم 
22 عدد بود. مجروحین به مقــر بهداری که یک اتاقک گلی 
در محمدیه بود منتقل می‌شــدند؛ هرچنــد این اتاقک هیچ 
نشانی از بهداری نداشت. آقای کشفی ما را مأمور کرده‌بودند 
که فقط درقالب نیروی پیاده و پزشکیار به مجروح‌ها رسیدگی 
کنیــم و آن‌ها را بــه اهواز منتقــل کنیم؛ خبــری از جراحی 
تخصصــی نبود. اگــر مجروحی به خط‌شــیر می‌رســید، که 
معمولًا این‌طور نبود و ما خودمان پیش‌شــان می‌رفتیم، به او 
آمپول مخدر می‌زدیم تا دردش کمتر شود. سرمی هم اگر بود 
وصل می‌کردیم و خطوط شکســتگی را ثبت کرده و همراه با 
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پیجرها دســتگاه‌های ارتباطی هســتند که سال‌ها پیش از در 
دســترس قرار گرفتن تلفن‌های همراه، بسیار محبوب بودند. 
زمانی‌که استفاده از تلفن‌همراه عمومی شد، استفاده از پیجر 
به موارد خاص محدود شــد. پیجرها به‌خاطــر اینکه با نت‌ها، 
عددها، رمزها و یا تمثال‌ها می‌توانســتند به فرد مخاطب پیام 
برســانند، کم‌کم کاربــرد جدیدی پیدا کردنــد و در حوزه‌های 
امنیتی مورد استفاده قرار گرفتند. اما همچنان پیجرها در ابعاد 
گسترده دراختیار آتش‌نشان‌ها، کادر درمان، امدادگرها و حتی 
مردم عادی بودند؛ این بدین معنی بود که پیجر می‌توانست در 
اختیار یک فرد غیرامنیتی باشــد. همین هم باعث شد که این 
امر، تبعاتی ایجاد کند و به افراد عادی نیز لطمه و آسیب بزند.

در هفدهم ســپتامبر، مصادف با بیســت‌وهفتم شــهریورماه، 
در یــک عملیات تروریســتی از راه دور در یــک لحظه و به‌طور 
همزمان چندهزار پیجر منفجر شد و باعث آسیب به هزاران نفر 
و شهادت صدها تن شد. بین آن‌ها هم مأمورین امنیتی بودند 
و هم احتمالًا آتش‌نشان‌ها، خبرنگارها، افرادی که در اورژانس 
کار می‌کننــد و حتی مردم عادی. ایــن حادثه‌ی امنیتی، یک 
ضربه‌ی راهبردی بود که مشخصاً مدت‌ها برای آن برنامه‌ریزی 

شده بود.

روایت اول: حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیرازی▪ 
ســید حســن، پســری متولد یک خانواده‌ی فقیــر با چندین 
بچــه. پدر و مادرش از صبح تا شــب در بقالی کار می‌کردند تا 
نانی دربیاورند و شکم بچه‌هایشــان را سیر کنند؛ سید حسن 
هم کمک‌حال‌شــان بود. همان‌موقع‌ها بــود که اولین کتابش 
را خوانــد: ارشــاد القلوب. خوانــدن این کتاب او را به‌ســمت 
کتاب‌هایی با محتوایی عمیق‌تر هدایت کرد، کتاب‌هایی مثل 
تفسیر قرآن. سیدحسن یک خانواده‌ی عادی و معمولی داشت 
که نهایت انجام واجبات‌شــان همان نماز و روزه بود، نه ویژگی 
خاصی داشــتند و نه تمایزی. اما همین ســید حسن، متولد 

روایتی از
ماجرای پیجرها

هزار انفجـار
در برنامه شب خاطره چه گذشت؟

پیجرها به‌خاطر اینکه با نت‌هــا، عددها، رمزها 
و یا تمثال‌ها می‌توانســتند به فــرد مخاطب پیام 
برسانند، کم‌کم کاربرد جدیدی پیدا کردند و در 

حوزه‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفتند
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سیدحسن، عماد مغنیه و سردار سلیمانی جلسه‌ای را در اتاق 
عملیات‌شان در ضاحیه برگزار می‌کنند. جلسه در شرایط بسیار 
سختی برگزار می‌شود؛ هرسه در تعقیب مداوم توسط اسرائیل 
بودند و هر لحظه امکان بمباران محل جلسه وجود داشت. به 
همین دلیل مجبور بودند از زیرزمین‌هایی در زیر ساختمان‌های 
ضاحیه عبور کنند. جَو جلســه تا حــدود زیادی ناامیدانه بود؛ 
سید حسن اظهار پشــیمانی از گرفتن اسرای اسرائیلی کرد و 
ســردار ســلیمانی و عماد مغنیه هم با او موافق بودند. سردار 
سلیمانی راهی ایران می‌شــوند و با آیت‌الله خامنه‌ای ملاقات 
می‌کنند. ایشان می‌گویند: »بروید و به سیدحسن بگویید که 
پیروز این جنگ شما هستید«. خبر که به سید حسن می‌رسد، 
دیگر هیچ‌چیز جلودارش نیســت همچنین ایشــان این نکته 
را نیــز ضمیمه می‌کننــد که حزب‌الله درنهایــت به یک قدرت 

منطقه‌ای تبدیل خواهد شــد. سردار سلیمانی این حرف را به 
سیدحسن منتقل می‌کند، هرچند نگران بود، زیرا برآوردها از 

میدان در آن زمان، عکس این سخن بودند.
سردار ســلیمانی، عماد مغنیه و فواد شــکر در ادامه، با تأکیدِ 
سیدحســن نصرالله بر ســخن آیت‌الله خامنه‌ای، به بررســی 
ایــن پرداختنــد که چنــد نقطه از اســرائیل بــرای آن‌ها قابل 
دسترسی‌ست؛ زیر قصد داشــتند که به آن نقاط حمله کنند. 

نتیجه تنها یک نقطه بود: ناو شناور اسرائیل. 
در همیــن حین، سیدحســن نصراللــه با اطمینــان کامل به 
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، اصرار بر سخنرانی در هنگام اصابت 
قرار دادن ناو شــناور اســرائیل دارند. درنهایت، مصاحبه آغاز 

می‌شود.
میانه‌ی صحبت‌های سیدحســن درمقابل دوربین‌های پخش 
زنده، موشــک‌ها از تونل‌های نظامی بیرون آورده می‌شــوند. 
موشــک اول به 4 متری شــناور می‌خــورد، اما بــه آن اصابت 
نمی‌کند. دومین موشــک همزمان با شروع عملیات از جانب 
فواد شــکر شــلیک می‌شود. موشــک به قلب شــناور اصابت 
می‌کنــد و درهمین حین، خبر به‌ســرعت با یــک تکه کاغذ به 

سیدحسن رسانده می‌شود.
سیدحسن، این‌بار با صدایی رساتر، می‌گوید: »پیروز میدان ما 
هستیم؛ هم‌اکنون از ]عالم[ غیب خبر آمد که شناور زده شد. 
پس ما امروز محکم‌تر می‌گوییم که اسرائیل شکست خورد، در 
جنگ 33روزه شکســت خورد و در آینده هم شکســت خواهد 

خورد.«
بعــد از آن، حزب‌الله کم‌کم قدرتمندتر ظاهر شــد و تبدیل به 
قدرت منطقه شــد. ســوریه هم زمین قدرت‌گیری حزب‌الله 
بــود؛ چــون آن زمــان که هنــوز حافــظ اســد رئیس‌جمهور 
ســوریه بــود، رابطه‌ی این دو خــوب بود و از جانــب حافظ و 
متقابلًا سیدحســن حمایتهایی صورت می‌گرفت، اما برخی 
ارتشــی‌های ســوری درپــی تخریــب آن بودنــد و از این‌رو، 

کارشکنی می‌کردند.
بیماری حافظ اسد اوج می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره‌ی تخریب 
رابطــه‌ی لبنان و اســرائیل پــس از مــرگ وی، اوج می‌گیرد. 
سیدحســن به تهران مــی‌رود و از آیت‌الله خامنــه‌ای تقاضا 
می‌کنــد که برای حافظ اســد دعــا کنند: » بــه رهبر معظم 
انقلاب گفتم حافظ بیمار اســت، بیماری‌اش ســخت است و 
دارد از دنیا می‌رود. دعا کنید زنده بماند، والا قدرت حزب‌الله 
تضعیــف می‌شــود. حضرت آقــا فرمودند چشــم، مــن دعا 
می‌کنم. اما شــما بدانید رئیس‌جمهور بعدی که بیاید، وضع 
شما بهتر می‌شود.« این سخنان در زمانی بود که کسی تصور 
نمی‌کرد بشــار اسد، رئیس‌جمهور بعدی سوریه باشد. پس از 

یک خانواده‌ی عادی، سؤال‌های بزرگی در ذهنش داشت؛ آیا 
می‌توان در لبنان یک حکومت اسلامی تشکیل داد؟

در لبنان با امام موســی صدر آشــنا شــد. مردی که لبنانی‌ها، 
مخصوصا شــیعیان، او را به‌چشم ناجی‌شان می‌دیدند. تا قبل 
از امام موســی، »مدرسه برای همه« در لبنان معنایی نداشت. 
همین امام موســی بود که شوق تحصیل را در دل سید حسن 

نوجوان انداخت.
امام موسی سید حسن را ترغیب کرد که برود نجف، دوستانی 
پیدا کند، درس حــوزه بخواند و برگردد. نامه‌ای هم همراهش 
کرد. مخاطب نامه، پســرعمویش محمدباقر صدر بود؛ یکی از 
علمای به‌نام عراق. ســید حسن 16ســاله، راهیی نجف شد. 
همه‌ی سختی‌ها را به‌جان خرید و راهی برای ارتباط با آیت‌الله 
صــدر پیدا کرد. آن روزها حکم ارتباط با او، زندان بود. آیت‌الله 
صــدر او را با ســیدعباس موســوی، هم‌وطنی از لبنان آشــنا 
کرد؛ هرچند که تا پیش از آن سیدحســن او را نمی‌شــناخت. 
ســیدعباس از طرف محمدباقــر صدر، مســئولیت مراقبت و 
هدایت سیدحســن را بر عهده گرفت تا هر مشکل و مانعی در 
مسیر تحصیل سیدحســن به‌وجود آمد، آن را حل کند. مدتی 
بعد، سیدحســن از حوزه‌ی علیمه‌ی نجف به حوزه‌ی قم آمد و 
آنجا مشغول به تحصیل شد. اما مدتی بعد، تحت فشار و اصرار 
از جانب سیدعباس که مصّر بود او به لبنان برگردد و علمش را 

آنجا پایه‌گذاری کند، به لبنان بازگشت.
 ابتــدا در لبنــان، با شــهید چمــران در جنبش اَمــل فعالیت 
داشتند. بعدها با انشقاق از جنبش اَمل، همراه با سیدعباس 
موســوی، حزب‌الله را تأســیس کردند. مدتی مسؤل فرهنگی 
حزب‌الله بود و پس از شــهادت ســیدعباس، جانشین او شد و 

دبیرکلی حزب‌الله را برعهده گرفت. 
در این‌مــدت، بــا وجــود جدایــی از اَمــل، همچنان بــا آن‌ها 
نشست‌وبرخاست‌هایی داشــتند. زمانی که سیدعباس هنوز 
دبیرکل بود، اَمل طی یک اقــدام ناگهانی، به حزب‌الله حمله 
کــرد و تپــه‌ای در جنوب لبنان که مشــرف به محل اســتقرار 
هسته‌ی اصلی حزب‌الله بود را تصرف کرد. حالا رویارویی این 
دو فرتر از یک جدایی ســاده بود؛ این دشــمنی بود. حزب‌الله 
تصمیم گرفت طی یک عملیات، تپه را بازپس بگیرد. طراح این 
عملیات عماد مغنیه بود و حتی مورد بررســی و مشورت سپاه 
پاســداران هم قرار گرفت. اما اجازه مبنی بر اجرای عملیات، 
توسط آیت‌الله خامنه‌ای داده نشد. ایشان برپایه‌ی 3 دلیل، این 
طرح را اجرایی نمی‌دانســتند. اولین دلیل، این بود که حافظ 
اســد که رئیس‌جمهوری وقت سوریه در آن زمان بود، اجازه‌ی 
انجــام این کار را نخواهد داد. دوم آنکه مســیری که باید برای 
رسیدن به تپه طی می‌شــد، از منطقه‌ای می‌گذشت که تحت 

تسلط یاسر عرفات بود و او هم طبیعتاً به دلیل قول‌وقرارهایش 
با ملک‌فهد، پادشــاه عربستان‌ اجازه‌ی این حرکت را نمی‌داد. 
و آخریــن دلیل آنکــه درنهایت همه‌ی این‌ها، امــکان بمباران 
توسط اسرائیل وجود داشت. درکنار این‌ها، دلیلی اخلاقی نیز 
مطرح می‌کنند که این جنگ، جنگ مسلمان با مسلمان است 
و جایز نیســت. هرچند درنهایت حزب‌اللــه تصمیم بر اجرای 
این عملیات می‌گیرد، تمامی دلایل آیت‌الله خامنه‌ای محقق 

می‌شوند و طرح ناکام می‌ماند.
ســال ۲۰۰۶. حزب‌الله دو اسیر اســرائیلی را به تله می‌اندازد. 
جنگ از سوی اسرائیلی‌ها در واکنش به این امر آغاز می‌شود. 
14 روز که از شروع جنگ می‌گذرد، شدت جنگ تا حدی زیاد 
می‌شــود که تمام منطقه‌ی ضاحیه با خاک یکسان می‌شود؛ 

حتی ساختمان‌های 13طبقه هم زیر بمباران دوام نمی‌آورند.

مدتی بعد، سیدحسن از حوزه‌ی علیمه‌ی نجف 
بــه حوزه‌ی قــم آمد و آنجا مشــغول به تحصیل 
شد. اما مدتی بعد، تحت فشار و اصرار از جانب 
ســیدعباس که مصّر بود او به لبنــان برگردد و 
علمش را آنجا پایه‌گذاری کند، به لبنان بازگشت

ســردار ســلیمانی راهی ایــران می‌شــوند و با 
آیت‌اللــه خامنــه‌ای ملاقــات می‌کنند. ایشــان 
می‌گوینــد: »برویــد و به سیدحســن بگویید که 
پیروز این جنگ شما هســتید«. خبر که به سید 
حسن می‌رسد، دیگر هیچ‌چیز جلودارش نیست
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مرگ حافظ اسد، حالا با قدرت‌گیری بشار اسد، وضع به‌طرز 
مشــخصی برای حزب‌الله بهتر می‌شــود؛ زیرا دیگر خبری از 
واســطه‌گری ارتشــی‌ها برای ملاقات‌های سیدحسن و بشار 
اســد نیســت و خود بشــار شــخصاً برای دیدار با سیدحسن 
تماس برقرار می‌کند تا سیدحســن را ملاقــات کند و تمامی 

پیشنهادات او را اجرا می‌کند.
امروز، پس از شهادت سیدحسن نصرالله و جانشین سابقش، 
شهید سیدهاشم بدرالدین، هرچند برخی تصور می‌کنند که 
بــا زحماتی که او بــرای حزب‌الله و منطقه کشــید و ظرفیتی 
که داشــت، حالا دیگر کســی توان اجرا نقش او را ندارد، اما 
حزب‌الله طبق گفته‌ی خود سیدحســن نصرالله، ساختاری 
نیســت که حتی اگر همه‌ی اعضای آن کشــته شدند، از بین 
بــرود. حزب‌الله زنده اســت، چون این یک تفکر اســت. زیرا 
همیــن سیدحســن نوجوان بود که سیدعباســی را داشــت 
که برایش اســتادی کرد و بعدها هم جانشــینش شد. همان 
ســیدعباس بود که اســتادی به‌نام امام موسی صدر داشت و 

این پیوند، هرگز قطع نمی‌شود.

دینگ‌دینگی که بابا را می‌برد▪ 
روایت دوم: خانم ولا دندشت

صدای »دینگ‌دینــگ« پیجر برای ما چیز جدیدی نبود. یک 
صدای آشــنا، وقت نماز، وســط صرف ناهــار، حتی میانه‌ی 

شــب. بچه‌تر که بودم نیمه‌ی شب با صدایش از خواب بیدار 
می‌شدم؛ نه می‌لرزید و نه مثل تلفن‌همراه، زنگ می‌زد. فقط 

همان صدا و این یعنی پیام رسیده بود. 
صــدای پیجر برای ما خبر خوش نمی‌آورد؛ هر خبر خوشــی 
بود در همان "المنار" می‌دیدیمش. دینگ‌دینگ پیجر معنی 
این را مــی‌داد که بابا باید دوباره بــرود؛ یعنی احتمالًا اتفاق 
بــدی افتاده. بابا از خانه می‌زد بیرون و مامان دعا می‌کرد که 
اتفاق بدی نیفتاده باشــد و همه‌ی مــردان محل و حزب‌الله 
ســالم باشــند، چون تقریباً بابای همه‌ی بچه‌های همسایه از 

همین پیجرها داشتند.
بعدازظهر هفدهم ســپتامبر توی فرودگاه بــودم. از آدم‌های 
دوروبــرم درباره‌ی پیجر شــنیدم؛ انــگار همــه‌ی پیجرها به 
یک‌بــاره باهم دینگ‌دینگ کــرده بودند و بعد، بــوووم! توی 

ذهنم فقط یک کلمه بود: بابا. چیزی نمانده بود وسط سالن 
زمین بخورم. زنگ زدم به مامان و بابا گوشی را جواب داد:

-الو بابا؟
-ها بابا، خوبی؟

اشــک‌هایم قبل از اینکه بیرون بیایند، برگشتند سرجایشان. 
حال بابا خوب بود، مثل یک معجزه. دینگ‌دینگی نشــنیده 
بــود. اما کاش هیچ‌کس صــدای زنگ پیجر را نشــنیده بود. 
دختر دوســتم و تعداد زیادی از شــاگردان خواهرم، یا شهید 
شــدند و یا مجروح چشــمی. فاطمه، آن دختر پنج‌ســاله‌ی 
کوچــک، به‌جای پــدرش صدای دینگ‌دینگ را می‌شــنود و 
وقتی برش می‌دارد تا آن را به پدرش بدهد، آن موجود آهنی 

لعنتی توی دستانش منفجر می‌شود. 
پیجر بی‌رحم و هوشــمند بود. بــرای دیدن پیام، چون خیلی 
کوچک بود، باید می‌گرفتی‌اش جلوی چشــمت. همین شد 
که خیلی‌ها، مخصوصاً بچه‌ها، چشمش‌شــان آســیب دید و 
بسیاری هم چشم و دستشــان را از دست دادند. شاید حتی 
اگر ایــن اتفاق در اســرائیل هم می‌افتاد، کل کشــور مختل 
می‌شــد؛ چه برســد با ما که حتی درحالت عادی هم از نظر 
درمانی در مضیقه بودیم. چند نفر چشم‌شــان، دست‌شان یا 
انگشتان‌شان را از دست داده بودند؟ چند نفر باید به‌سرعت 
مداوا می‌شــدند؟ خدا می‌داند. حتــی درآن لحظات هم فکر 

می‌کردم که خدا را شــکر که بچه‌های ما در جبهه‌ها آســیب 
ندیدند. مانــده بودم برای کدام ناراحت باشــم و برای کدام، 

خوشحال.
چند روز بعدش که از نزدیکی ضاحیه رد می‌شدیم، احساس 
کردم آسمان سیاه شده. چندتا انفجار کوچک بود و بعدش، 
یــک انفجار بــزرگ. زمیــن زیر پایــم لرزید، انــگار درخت‌ها 
کنــده شــدند و ابرهــا افتادنــد روی زمین. گریــه‌ام گرفت، 
حتی قبل از اینکه کســی مرده باشــد، تصورش شانه‌هایم را 
می‌لرزاند. دوســتم از من پرسید: »چی شده، کسی رو اونجا 
می‌شناســی؟« گفتــم نه، ولی انــگار همه برام آشــنان. فکر 
کردم که نکند ســید حســن باشــد؟ آن‌قدر به صدقه‌هایمان 
و دعاهایمــان مطمئــن بودیم که فکر نبود ســید حســن به 
ذهن‌مان هم خطور نمی‌کرد. از طرفی می‌گفتم کاش ســید 

حســن اصلًا در لبنان نبود؛ کاش در یک گوشه‌ی آرام‌ترِ این 
دنیــا بــود. از آن طرف صدایــی در ذهنم می‌گفــت که واقعاً 
فکر می‌کنی سید شــماها را تنها می‌گذارد و خودش می‌رود 

مخفی بشود؟
ســاعت 3 بعدازظهر فردایش، خبر رفتنِ سید آمد. آدم‌هایی 
که شوهران‌شــان، پدران‌شان و برادران‌شــان را موقع انفجار 
پیجرها از دست داده بودند، می‌دیدم که می‌گفتند: »به‌خدا 
از رفتــن همســران‌مان این‌قدر ناراحت نشــدیم کــه از رفتن 
ســید«. آن روز خیابــان و درخت‌ها، نهال‌هــای نزدیک دریا 
و صخره و شــن، زار می‌زدند. ســید را ســرزنش می‌کردیم که 
چرا بیشــتر مراقــب نبودی؟ چرا رفتی؟ تــو که خودت گفتی 

نمی‌ری! 
فکر می‌کنم ســید رفت که ما بیشــتر بــه حرف‌هایش ایمان 
بیاوریم. همیشــه می‌گفت: »نگران من هستید؟ این حرکت 
بدون من، حتی بدون همه‌ی شــماها باز هم هست و خواهد 
بود!« ما چه هســتیم، جز چندتایی انسان که امروز و فردایی 
خواهند رفت؟ این خون اســت کــه می‌ماند؛ وگرنه جواب آن 
دینگ‌دینگ بعدازظهرِ هفده سپتامبر را که می‌خواهد بدهد؟

دیگــر خبــری از واســطه‌گری ارتشــی‌ها برای 
ملاقات‌های سیدحســن و بشــار اســد نیست 
 برای دیدار با سیدحسن 

ً
و خود بشــار شــخصا

تماس برقــرار می‌کند تا سیدحســن را ملاقات 
کند و تمامی پیشنهادات او را اجرا می‌کند

فکر کردم که نکند ســید حســن باشد؟ آن‌قدر 
به صدقه‌هایمــان و دعاهایمــان مطمئن بودیم 
که فکر نبود ســید حسن به ذهن‌مان هم خطور 

نمی‌کرد
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روز 31ام اردیبهشــت 1360، درحالی کــه هنوز عمر جنگ 
میــان ایران و عراق به یک‌ســال هم نرســیده بــود، عملیات 
نیمه‌گسترده‌ی »الله‌اکبر« با هدف تصرف تپه‌های موسوم به 
الله‌اکبر و دورسازی شهر سوسنگرد از توپخانه‌ی دشمن، آغاز 
شــد. این عملیات از نظر حجم تلفات دشــمن چه در بخش 
کشــته‌ها و چه در اســرا، عملیات بســیار مهمی بود؛ چراکه 
جمعــاً حدود 1200 نفر، تعداد کشــته‌ها و اســرای دشــمن 

بودند.
ســناریوی این جنگ و شــیوه‌ی چینش آن به‌ این شکل بود 
کــه طراحان عملیات بیش از همه تلاش کردند تا از شــرایط 
طبیعــی رخ‌داده اســتفاده کننــد؛ به همین دلیــل با درنظر 
گرفتــن باران‌های بهاری و آب‌گرفتگی‌ای که پیش از جاده‌ی 
ورودی سوسنگرد وجود داشت، تاکتیک‌های خود را چیدند. 
امــا این تمــام مراحل عملیــات نبود؛ زیرا درصورت خشــک 
شــدن این آب‌گرفتگــی، جــاده‌ی سوســنگرد-حمیدیه در 
معرض تصرف دشمن قرار می‌گرفت. درنتیجه عملیات در دو 
محور صورت گرفت؛ تپه‌های شــحیطیه در شمال رود کرخه 
که توســط نیروهای مســتقر در جبهه‌ها سازماندهی می‌شد 
و جنوب کرخه که توســط سپاه پاســداران انقلاب اسلامی و 

یگان‌های ارتش موردحمایت قرار می‌گرفت.
ســرانجام، پس از حدود پنج روز مقاومــت دربرابر توپخانه‌ی 
مجهز دشمن که به سوسنگرد اشــراف نسبتاً کاملی داشت، 
عملیــات الله‌اکبر به پایان رســید و درنتیجــه‌ی آن، علاوه‌بر 
انتقال مواضع ایران به نقاط بعدی، بسیاری از مهمات زرهی 

ارتش صدام هم توسط نیروها از بین برده شد.

نگاه از بالا:عملیات الله‌اکبر
آزادسازی تپه‌ی الله اکبر
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علی لر و اشرف‌زاده رفتند که سوار جلوترین آمبولانس شوند. 
گفتم بیایند عقب، به‌شــوخی گفتند تا شما مرخصی ندهی، 
ما با شــما توی یک آمبولانس نمی‌نشــینیم. دو قدم بیشــتر 

نرفته بودیم که اتوبوس را نزدیک سوسنگرد زدند. 
گوشم سوت می‌کشید. یکی از بچه‌ها داد زد: »الله‌اکبر! ای 
بی‌شرفا رِ ببین!« نمی‌فهمیدم کدام را زده‌اند. به بغل‌دستی‌ام 
گفتم مرا ببرد جلو. فاصله‌مان زیاد بود؛ ســوار آهو شدیم و تا 
برسیم، علی و اشرف‌زاده سوخته بودند. گذاشتیمشان توی 
لندکــروز و مجروح‌هــا را بردیم توی آمبولانس. می‌خواســتم 
بیارمشان توی آمبولانس، بلکه بدن‌های داغشان کمتر آفتاب 
بخورد؛ جا نشــدند. پیکرها را که تحویل دادیم، به کادر گفتم 
دوســه روز دیگر که آمدم، برشــان گردانند که برســانم دست 

خانواده‌شــان، ولی پیدا نشدند. اشــرف‌زاده را که نیمه‌جان 
بود، فرســتاده بودند سوانح ســوختگی تهران و علی لر را هم 

معلوم نبود کجا برده بودند. 
علــی را از همان عینکش و لباس نفتی‌اش که از ســوختگی 
زرد شده بود، شناســایی کردیم. اشرف‌زاده هنوز تهران بود. 
خواستیم جدا دفن‌شان کنیم، برادر لر گفت: »شما خوندی 
وصیت‌نامه‌ش رو؟ خواســته کنار هم دفن شن«. احساساتم 
رقیق شــدند و اشک از چشــمم چکید. قل هم بودند دیگر، 

دل‌تنگ می‌شدند آخر.

جنگ که شروع شد، به ما گفتند بروید جلو. اول‌هایش خیلی 
خبــری از تجهیزات پزشــکی نبود؛ با همــان تکه‌پارچه‌های 
ســفید در دســتمان و چندتا مسکن راهی شــدیم. بهداری 
زدیم، چهارتا. ایلام و کردستان و غرب و یکی هم در جنوب. 

روزی نبــود که ســرمان خلوت باشــد. گاهــی نمی‌فهمیدی 
خونی کــه روی لباســت ریخته، خون خودت اســت یا خون 
مجروحــی‌ کــه داری دنبال خــودت می‌کشــی‌. عملیات که 
می‌شــد، گروه‌گــروه می‌شــدیم؛ بیشــتری‌ها بــا آمبولانس 
می‌رفتند خط مقدم تا مــداوای مجروحین را همان‌جا انجام 
دهنــد و ما می‌ماندیم. علی لر و اشــرف‌زاده، همیشــه با هم 
بودند. این‌ها کلًا چســبیده بودند به‌هــم؛ طوری که فقط از 
این جهت که علی لر عینک داشــت، می‌گفتیم شماها دوقلو 

نیستید. مرخصی را هم باهم می‌رفتند. 
صبح 31ام اردیبهشت هم یکی از همان روزها بود. صبحش 
علی لر و اشــرف‌زاده گفتنــد: »آقا یه مرخصــی نمی‌دی به 
ما؟«. دیدم عملیات داریم، گفتم: »نه که نمی‌دم. شــما دوتا 
تکی که نمی‌رید، دَ خب لااقل یکی‌تان بره اون یکی بمانه«. 
قبول نکردند. ‌با بچه‌ها و حســن بهمنش گفتیم برویم سمت 
سوسنگرد به مجروح‌های نزدیک‌تر به خط سر بزنیم. نه اینکه 
ســرمان خیلی خلوت باشــد یا خوشی زده باشــد زیر دلمان 
ها، نــه. اصلش این بــود که می‌خواســتیم چندتا آمبولانس 
تازه‌نفس ببریم ســمت سوســنگرد و چندتایی را برای تعمیر 
برگردانیم؛ یادم می‌آید که آمدم سوار اتوبوس جلویی شوم که 

یک رضانامی نگذاشت.

دوقلوهایی
شهادت علی لر و اصغر اشرف‌زادهکه فقط یکی‌شان عینکی بود
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رو‌به‌روی دکتر می‌نشــینم. مردی‌ســت مســن، امــا محکم و 
به‌نظر می‌آمد که شق‌ورقی‌اش را از زمان زندگی‌اش در جبهه 
و شب‌بیداری‌هایش در بهداری غرب، حفظ کرده‌است. قرار 
مصاحبه داریم؛ لابه‌لای مریض‌ها نشســتم و وقت ویزیت که 
تمام شــد. رفتم تو. تکیــه‌داده به صندلی چرمی، دســتگاه 
ضبــط را از کیفم بیــرون می‌آورم. دکتــر روی میزش را مرتب 

می‌کند و اشاره می‌کند که شروع کنم.

خب، راستش باید بپرسم شما که می‌توانستید توی ▪ 
یک بیمارســتان در تهران مشــغول شــوید، چرا رفتید 

جبهه؟
+بهتــر اســت این‌طور بپرســید کــه اصــاً بهــداری از کجا 
شــروعش اتفاق افتاد، چون به‌هرحال من تصمیمم را گرفته 

بودم. بگذاریــد این را بگویم که در بخــش غربی جبهه، یک 
ســتاد عملیات غرب بود که مســئولیتش هم با یک جوان از 
بومی‌هــای همان منطقه به‌نام آقای اســدی بود. ســتاد هم 
این‌طور بود که بخش‌‌های دیگرش به‌جز فرماندهی، دســت 
مردم بود؛ مثــاً یک پیرمرد تهرانی مهربــان و خوش‌رفتاری 
بود که او را »حاجی کلاشــینکف« صدا می‌کردیم. ارتباطش 
را بــا تهران هم خوب حفظ کرده بود و اگر ما نیازی داشــتیم 
بــرای بهداری یا بچه‌ها مواد غذایی می‌خواســتند، او تماس 
می‌گرفــت با تهــران و همه‌چیــز را جور می‌کــرد. درکنار این 
بخــش مردمی، یک بهــداری هم بود که هرکســی تخصصی 
در پزشــکی داشــت، امدادگر یا بهیار بود و یا متخصص بود، 
می‌آمد خودش را معرفی می‌کرد و وارد کار می‌شــد و فعالیت 
می‌کرد. ما بودیــم و چند نفر دیگر مثل آقای بیگدلی، که آن 

یتگفت‌وگو به بهانه ویز
زندگی‌نامه‌ی شهید دکتر

سید مرتضی قاضی
از زبان دکتر مسعود خاتمی
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بچه‌ها سردشــت هم می‌رفتیم؛ درِ بهداری را قفل می‌کردیم 
می‌رفتیم! همچین وضعیتی بود.

به‌صــورت مــداوم می‌رفتیــد سردشــت؟ از طرف ▪ 
سازمان یا تشکیلاتی می‌رفتید؟

نه، اصلًا تشــکیلات منسجمی نبود، خودمان می‌رفتیم. من 
یک بار آن زمان رفتم. حاجی کلاشــنیکف به ســتاد عملیات 
غرب آمــد و خبر داد که رزمنده‌ها وضع‌شــان در سردشــت 
خیلی بد اســت و مجروح زیاد شده، برویم کمک‌شان کنیم. 
مــا هم با دکتر قاضــی و دکتر رزمجو و چند نفر دیگر، ســوار 
آمبولانس شــدیم و راه افتادیم. به ســقز و بوکان که رسیدیم، 
خبر آوردند که آیت‌اللــه طالقانی از دنیا رفته‌اند؛ ما هم برای 
مراســم ختم ایشــان در مهاباد توقف کردیم تــا بعد از آن، به 

سمت سردشت برویم.

کسی نگفت که جاده‌ی سردشت خطرناک است؟ ▪ 
آن‌موقع آنجا کمین دموکرات‌ها بود. هشداری دریافت 

نکردید؟
هرکس یــک چیز می‌گفــت. ســپاهی‌ها می‌گفتنــد نروید، 

زمان که ما ســرحال‌تر بودیم ایشــان جاافتاده بودند و روابط 
خوبی هم با وزارت بهداری داشتند. خودشان هم چند نفری 
را همراهشــان آوردند و خیلــی پیگیر این بودنــد که ما آنجا 
بهــداری بزنیم برای کمک به رزمنده‌ها و چه بهتر اگر بتوانیم 

به مردم بومی هم کمک کنیم.

با دکتــر بیگدلی و همکاران‌شــان قبــل از ملاقات ▪ 
ایشان در جبهه، آشنایی داشتید؟

خیر، اولین همکاری ما همان‌جا در بهداری بود. فرد بســیار 
متدین و انقلابی‌ای هم بودند؛ چندوقت پیش بود که ایشان 
از دنیا رفتند. فارغ‌التحصیل دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
تهران بودند و خیلی هم بعد از پایان جنگ و در سالهای اخیر، 
برای امور جانبازان زحمت کشیدند. دیگرانی هم که با آن‌ها 
در بهداری کار می‌کردیــم، دواطلبانه آمده بودند. مثل دکتر 
هاشــمی که الان در شهر قم ساکن هســتند و دکتر قاضی، 
خــدا رحمت‌شــان کند. چند نفــر از دکترها هــم اهل اراک 
بودنــد؛ درکل ده نفر می‌شــدیم. در حالت عادی مجروحین 
را مداوا می‌کردیم و وقتی هم که فراغت بیشــتری داشــتیم، 
به مــردم بومی و عادی کمــک می‌کردیــم. یک‌وقت‌هایی با 

حاجی کلاشــنیکف به ســتاد عملیات غرب آمد 
و خبر داد که رزمنده‌ها وضع‌شــان در سردشت 
خیلــی بد اســت و مجــروح زیاد شــده، برویم 
کمک‌شــان کنیم. ما هم با دکتــر قاضی و دکتر 
رزمجو و چند نفر دیگر، سوار آمبولانس شدیم 

و راه افتادیم

گفتیم ما یک گروه پزشکی هستیم، می‌خواهیم 
برویم سردشــت. گفت همین‌جا صبــر کنید تا 
برگــردم. یک بیســت دقیقه‌ای گذشــت و این 
جوانمرد نیامد. وقتی آمد، گفت باید با من بیایید. 
تعجب کردیم، گفتیم سردشــت؟ گفت نه، مقر 

دموکرات‌ها!
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نگذاشت.

یعنی نتوانستید بر آن‌ها غلبه کنید، درست است؟▪ 
نتوانســتیم. واقعاً زیاد بودند و معلوم نبــود از کجا می‌آمدند 
و انگار که هر لحظه بر تعدادشــان اضافه می‌شد. اولش فکر 
کرده بودند که ما مســلح هســتیم و برای همیــن تیراندازی 
هوایــی می‌کردند. وقتــی دیدند چیزی با خودمــان نداریم، 
ریختند ســرمان و با چــوب و هرچیزی که دم‌دستشــان بود 
مــا را زدند و تعدادی از بچه‌ها را هــم خونین و مالین کردند. 
حتی یکی از بچه‌ها را خواباندند کف زمین و ماشین را روشن 
کردند و از رویش رد شــدند! همه‌شــان هم کردزبان نبودند، 
من بین‌شان فارسی‌زبان هم دیدم. مدام به آیت‌الله طالقانی 
بدوبیــراه می‌گفتنــد و می‌گفتند کــه او خلق را رهــا کرده و 
اصلًا به فکرشــان نبوده. این‌ها از آن زمان که دیدند آیت‌الله 
طالقانی طرف‌شان را بابت تجزیه‌طلبی نمی‌گیرد، از او کینه 

به دل گرفتند.

نتوانســتید با آن دو پزشــکیار اهل همــدان ارتباط ▪ 
برقرار کنید؟

ما نتوانســتیم تا مدتی با ســه دوســتمان که نمی‌دانستیم از 
بین آن‌ها دکتر قاضی شــهید شــده‌اند، ارتباط بگیریم. شب 
مــا را به یک قهوه‌خانه بردند و من در همان‌جا در یک فرصت 
مناسب همه‌ی کارت‌هایی که همراهم داشتم گم‌وگور کردم، 
چون اگــر آن کارت‌ها را با من پیدا می‌کردند، قطعاً همان‌جا 
اعدام می‌شــدم. در تمام این مدت هم صــدای تیراندازی را 
می‌شــنیدیم، اما نمی‌دانستیم صدا از کجاست. بعدتر، یکی 
از دموکرات‌ها که زن بود پرســید: »کدام یک از شــما پزشک 
هســتید؟« من هم خــودم را معرفــی کردم. مــن را همراه با 
آن خانــم و یک پیش‌مرگ حدود یک ســاعت، بــا پای پیاده 
راه بردنــد تا به جایی رســیدیم کــه فکر می‌کنم یــک بیابان 
مســطح بود کــه تعداد زیادی افراد مســلح تــوی آن محوطه 
بودند. حدس می‌زنم جمع شــده بودند که به نیروهای ارتش 
که داشــتند می‌رســیدند پاتک بزنند و فکــر می‌کردند که ما 
پیش‌قــراول ارتش هســتیم و به خیال خودشــان، خوب ما را 
گیر انداخته بودند. من را بردند پیش یک کســی که ســرگرد 

گیرتــان می‌اندازند. بعضی هم می‌گفتند امن و امان اســت. 
یک ســرهنگ به ما گفت وضع خوب نیست، ولی یک استوار 
گفت ســرهنگ اشــتباه می‌کند و مشکلی نیســت. واقعاً هم 
در اوایل جاده مشــکلی نبود. البتــه دموکرات‌ها کمین کرده 
بودنــد، ولی فقــط یک ماشــین را گرفتند. ماهــم مطمئن‌تر 

شدیم و رفتیم جلو.

پس در جاده مشکلی نبود.▪ 
توی جاده نــه. توی مهاباد به ما گفته بودنــد که اگر آدمی با 
لباس محلــی کردی و تفنــگ بِرنو دیدیم، بدانیــم که این‌ها 
انقلابی هســتند و بهشــان می‌گویند جوانمرد و می‌توانند به 
ما کمک کنند. توی قهوه‌خانه یکی‌شــان را دیدیم، پرسیدیم 
که شــما جوانمرد هســتی؟ تأیید کرد و گفت بلــه. گفتیم ما 
یک گروه پزشکی هستیم، می‌خواهیم برویم سردشت. گفت 
همین‌جا صبر کنید تا برگردم. یک بیست دقیقه‌ای گذشت و 
این جوانمرد نیامد. وقتی آمد، گفت باید با من بیایید. تعجب 

کردیم، گفتیم سردشت؟ گفت نه، مقر دموکرات‌ها!

قبل‌اش شک نکردید؟▪ 
+اصلًا. این فرد کاملا مطابــق ویژگی‌هایی بود که به ما گفته 
بودند. ما هم نتوانســتیم مقابله کنیــم، تا به خودمان آمدیم، 
دیدیــم ما را کامــاً محاصره کرده‌اند و یــک تفنگ 106 هم 
گرفته‌اند بالای ســرمان! شــوکه شــده بودیم، نمی‌دانم این 
وســط سقف آمبولانس را هم با چه اســلحه‌ای زدند که کنده 

شد!

چه کسی مسئول انتقال شــما به سردشت بودند؟ ▪ 
کسی پادرمیانی نکرد؟

+گفتم که از طرف ارگان یا تشکیلاتی نرفتیم، اما دکتر قاضی 
مســئولیت گــروه ما را برعهده داشــتند. وســط آن محاصره 
از جانب دموکرات‌ها، ایشــان گفتند مــن را ببرید با فرمانده 
و ســران حزب‌تان صحبــت کنم. قبول کردند و دو پزشــکیار 
همدانی با نام‌هــای نوری و صادقی همراه با ایشــان رفتند. 
از پیچ راه که گذشــتند و از دید ما کنار رفتند، ناگهان صدای 
رگباری شــنیدیم. بعدهــا بچه‌ها تعریف کردند کــه زانوهای 
دکتــر قاضی را به رگبار بســته بودند و وقتی ایشــان داشــته 
می‌افتاده، به قلبش هم شلیک کرده‌اند و ایشان در دم شهید 
شدند. اما آقایان نوری و صادقی را نکشتند. اینجا که حواس 
آن دموکرات‌هایــی که دور ما را هم گرفته بودند پرت شــد، ما 
شــروع کردیم به دفاع. آن‌ها هم که ژ3 داشتند پریدند پشت 
سنگرهایشــان ولی تعدادشــان بیشــتر بود و خیلی تأثیری 

گفتیم اجازه بدهید آب بخوریم، این بار با خشم 
و طعنــه گفتند آب‌تــان را هم بخوریــد و دیگر 
تمام! منظورشــان این بود کــه می‌خواهند ما را 
مثل گوســفندی که قبل از ذبح، آبش می‌دهند، 

گردن بزنند
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هفت- هشت کیلومتری روستای »دوله‌تو« بردند.

چقدر طول کشید تا برسید؟ ▪ 
درواقع ساعت هشت صبح بود که رسیدیم. کمی که گذشت، 
از من خواســتند که جنازه‌ی شــهید قاضی را دفن کنم، اما 
بعدش پشیمان شــدند. آقای رزمجو، یکی از بچه‌های دیگر 
را هــم که مجروح بــود بردند که درمان کنند، اما ایشــان هم 
پیش‌تر شــهید شــده بودند. یک آقامرتضی‌نامی هم بود که 
آن‌قدر این بنده‌خدا را کتک زده‌بودند که تمام ســرش خونی 
بود. هی او را می‌کشــیدند که ببرند، هی‌ می‌دوید به ســمت 
مــن و می‌گفت من دســتیار آقــای دکتر هســتم، باید پیش 
ایشان باشــم. مدام او را می‌بردند و کتک می‌زدند و دوباره او 
می‌آمد. آخر رهایش کردند. این‌قدر از ایشــان خون می‌رفت 

که تمام پیراهن سفید من، سرخ شده بود. 

حدس می‌زدید که قرار است با شما چه‌کار کنند؟▪ 
خوب، طبیعتاً احســاس می‌کردم که قرار اســت همه‌ی ما را 
بکشند. جاده ماشین‌رو نبود، پیاده ما را بردند. تمام لباس‌ها 
و سروصورتمان خونی بود. وارد روستای دوله‌تو شدیم. روستا 
مســجدی داشــت که در آن اســرا را محاکمــه می‌کردند. از 
هرکس اسمش را می‌پرسیدند و برایش حکم صادر می‌شد. از 
من پرســیدند که چند نفر هستیم و از کجا آمده‌ایم. گفتم نه 
نفر بودیم، الان شش نفر هســتیم که اینجا ایستاده‌ایم. یک 
نفر شــهید و دو مجروح داشــتیم. محاکمه شدیم و گفتند که 

عباسی صدایش می‌زدند و واقعاً هم درجه‌ی سرگردی داشت 
اما لباس کردی تنش بــود و با دموکرات‌ها همکاری می‌کرد؛ 
این فرد بعدها ترور شد. ســرگرد عباسی از من پرسید: »این 
دوســت شماست که کشــته شــده؟« منظورش دکتر قاضی 
بود. جنازه‌ی شــهید قاضی را انداخته بودند کف آنجا و آقای 
نوری و آقای صادقی هم مجروح شده بودند. سرگرد عباسی 
گفــت که جنازه‌ی شــهید قاضی را بگذارم تــوی آمبولانس و 
بــا مجروحین به داخل مهاباد ببــرم. تهدید کرد که هرکس از 
بچه‌های ما دوباره به اینجا برگردد، کشــته می‌شــود. گفت: 
»به رفقای دانشــجویت هم بگو که اگر دست از پا خطا کنند، 
کشــته می‌شوند«. من را بردند ســمت آمبولانس، دیدم حالا 
نه‌تنها ســقف کنده شــده، بلکه شیشــه و چراغ‌هایش را هم 

شکانده‌اند.
-نمی‌ترسیدید؟

+قطعاً می‌ترســیدم، اما شرایط طوری بود که فرصت نداشتم 
فکر کنم. ســریعاً اســتارت آمبولانــس را زدم، رانندگی‌ام هم 
اصــاً خوب نبــود. دوتا پیش‌مــرگ هم گذاشــته بودند توی 
آمبولانس کــه مثلًا کلکی نزنم. خیلی هــم زبان‌نفهم بودند، 
یعنی نه من می‌فهمیدم آن‌ها چه می‌گویند و نه احتمالًا آن‌ها 
حرف‌های من را می‌فهمیدند. به تقاطع جاده‌ی سردشــت-

مهاباد که رسیدیم، گفتند که به‌طرف سردشت بروم. اعتراض 
کردم و گفتم شما قبلًا گفتید که به مهاباد بروم! گفتند برنامه 
عوض شــده، برو وگرنه کشــته می‌شــوی. به ناچار به سمت 
سردشــت رفتم. چند نفر دیگر را هم به مــا ملحق کردند و به 
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ما را ببرند؛ هرچند نمی‌دانســتیم چه حکمی گرفته‌ایم. دوبــاره با پای پیاده ما 
را مــدت زیادی راه بردند. آقای نوری کــه همدانی بود و کمی کردی می‌فهمید، 
گفت: »فکر می‌کنم قرار است ما را ببرند جایی و سرمان را بزنند!«. باور نکردم و 
به حساب شوخی گذاشتمش. از نماز ظهر تا حوالی اذان مغرب ما را راه بردند، 
دیگر جانــی در بدن‌مان نمانده بود. از آقای نوری خواســتیم به آن‌‎ها بگوید که 
می‌خواهیــم نماز بخوانیم، ایســتادند. دوباره راه افتادیم، تشــنه بودیم. گفتیم 
اجــازه بدهید آب بخوریم، این بار با خشــم و طعنه گفتنــد آب‌تان را هم بخورید 
و دیگر تمام! منظورشــان این بود که می‌خواهند ما را مثل گوســفندی که قبل 
از ذبح، آبش می‌دهند، گردن بزنند. من آنجا دیگر مطمئن شــدم که آقای نوری 
اشــتباه نفهمیده بوده. دیگر طاقت نداشتم. به آقای نوری گفتم بهشان بگو که 
اگر می‌خواهند ما را بکشــند، همین‌جا بکشند، شش نفر بیشتر که نیستیم. اما 
آقای نوری گفت: »این‌ها اگر می‌خواســتند ما را بکشند که تا الان کشته بودند. 
می‌خواهنــد ما را بترســانند. چیزی که مــن حدس می‌زنم این اســت که دارند 
ما را به‌ســمت زندان دوله‌تــو می‌برند« ما را بردند تا دیگر هوا تاریک شــد و فقط 
صدای صحبت‌شان را می‌شــنیدیم که درباره‌ی زندان حرف می‌زدند و آنجا بود 

که فهمیدم اسیر شده‌ایم.

چه اتفاقی برای جنازه‌ی شهیدان قاضی و رزمجو افتاد؟▪ 
تا مدت‌ها ما فکر می‌کردیم که جنازه‌ی ایشــان در همان بیابان رها شده. بعدها 
فهمیدم اسم دقیق آن منطقه، ‌آلواتان بود. برادر شهید قاضی که استاد آناتومی 
دانشــگاه شــیراز بودند، با من تماس گرفتنــد و گفتند که قصــد دارند به‌دنبال 
جنازه‌ی برادرشــان بگردنــد. گفتند قبــل از اینکه ما آزاد شــویم، از طریق یک 
نظامــی نفوذی میان دموکرات‌ها به او خبــر داده بودند که درواقع من )خاتمی( 
شهید شده بودم و شهید قاضی اسیر بوده‌اند؛ اما بعداً خبر شهادت ایشان تأیید 
شــده بوده. ایشان وقتی آن منطقه آزاد شد همراه با سردار صدری، از مسئولان 
تفحص به دنبال منطقه‌ی دقیق‌تر رفتند و با کمک مردم محلی، اســتخوان‌های 
شــهیدان قاضی و رزمجو پیدا شــد. پیکر شــهید قاضی را به تهران آوردند و در 

مقبره‌الشهدای علی‌ابن‎‌‎جعفر دفن کردند.
از چهره‌ی دکتر خاتمی متوجه خســتگی ایشــان می‌شوم. مرد عجیبی‌ست، او 
اســارت چشــیده، جنگیده و حتی تقریباً مجبور به دفن پیکر همکار شــهیدش 
شــده. نمی‌توانم بیشــتر از این خســته‌اش کنم. ادامه‌ی مصاحبــه را به زمانی 
دیگر موکول می‌کنم و او را با خاطراتی که تجدیدشــان برایش دشوار است، تنها 
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مهــدی‌زاده، دســت می‌اندازد دور گــردن حاج معمــار و می‌گوید: 
»حاجــی، یه عکســم از ما بگیــر!« لنــز را می‌چرخانم طرفشــان، 
لبخندشان میان محاســن نامرتب و جنگ‌دیده‌شــان گم می‌شود. 
می‌گویــم: »یه‌کم برین وســط‌تر، پر عبای حاج‌آقــا رو لگد نکنید!« 
می‌خندنــد. میانه‌ی عملیات خیبر اســت؛ بچه‌ها نشســته‌اند روی 
شیب مابین جاده و زمین خشک منتهی به طلائیه. فرمانده یک‌بار 
دیگــر جزئیات عملیات را برایشــان مرور می‌کنــد و قمقمه‌های آب 
میان دســتان پینه‌بسته‌شــان می‌چرخد. اینجا محل تلاقی شوق و 
غم اســت؛ بچه‌هایی که با سینه‌های ستبر می‌روند و بچه‌هایی که با 

امداد و انتقال
در عملیات خیبر

اندوه ناشــی از جراحت و دوری از خط مقدم، به سمت آمبولانس‌ها 
برده می‌شوند. آن‌هایی که ســوار بالگرد می‌شوند تا به اهواز بروند، 
هنگام پرواز بالگرد، چشمشان صف طولانی بچه‌های جدید را دنبال 
می‌کند که چندده کیلومتر را با پای پیاده تا محل اصلی درگیری، از 

کناره‌ی جاده‌ی طلائیه-اهواز طی می‌کنند.
مهدی‌زاده دوباره می‌گوید: »حاجی‌جون زودباش! بچه‌ها منتظرن! 
خوب نیســت بذاریم منتظــر بمونن! من راننده‌ام هــا!« می‌خندم. 
تــق! صدای دوربین معمار را می‌پراند و آخرش هم حاج‌آقا و عبایش 

مهمان عکس دونفره‌ی مهدی‌زاده و معمار می‌شوند.
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عکس را از زیر جلد آلبوم بیرون می‌کشــد، خاک رویش را با دســت 
می‌تکاند و فوت می‌کند. بعد می‌گوید: »ها، خودشــه!« عکس را به 

سمتم دراز می‌کند.
-یادتون می‌آد این آدما کی هستن؟

+ها! چرا یادم نِیاد؟ اون اولی که چفیه‌شِ داره باد مِبَره، آقای دکتره. 
خــدا خیرش بده، آن موقع هنوز دکتــر نبود البته. ما دکتر صدایش 
مِکردیم. حاجی فتحیان گذاشــته بودش سر پســت اورژانس مادر. 

همه‌ی اورژانس‌ها رِ مِرساند بهم. اینجایَم همی اورژانس مادره.
می‌پرســم: »اورژانــس مادر؟ چرا اســمش این بــود؟ احیاناً مادری 
از پشــت‌جبهه راه انداختــه بودش؟« بــا حالتی که انــگار درباره‌ی 
بدیهی‌ترین موضوع در این دنیــا صحبت می‌کند، جواب می‌دهد: 
»خا شما اینم نِمِدانی؟ اورژانس مادرِ همی آدمای توی ای عکس راه 
انداختن. مِخواستن همه‌ی اورژانسا رِ به هم وصل کنن. شما چیزی 

نِمِخوری؟«
عکــس را بیشــتر به چشــمان کم‌ســویش نزدیــک می‌کنــد. با آن 
چشــم‌هایش فقط می‌توانست دکتر را تشــخیص دهد؛ انگار خاک 

محیطــی که عکــس در آنجا گرفته شــده، کل اتاق مــا را فراگرفته. 
عدسی تک‌چشمی را از جیبش بیرون می‌کشد و گوشه‌ی چشمش 
می‌گــذارد: »آهان، خا اینم میرطالبــی خودمانه دِگه. همی که بغل 
آقای دکتر واستاده. اون عکسه رِ مبینی دِسش گرفته؟ آقا میرطالبی 
مســئول آمبولانس‌ها و کارای درمانی بود. یادش بخیر، تندی‌تندی 
بــه این بچه چیــذری مِگفت این مرکز بهداریــا رِ هماهنگ می‌کنی 
توی تیپ‌ها، همی حواســت به ای آمبولانسایم باشه یا! بعدشم باید 
هماهنگ مِکرد همی بالگردای هوانیــروز بِیان مجروحا رِ ببرن«. از 
جایش بلند می‌شــود و میان چاردری می‌ایستد. از خانه‌زر می‌گوید 
که مسئول داروها بود و اشاره می‌کند به »آخری اَ سمت چپ«. انگار 

دلش گرفته باشد، چشم‌هایش را تندتند می‌مالد. 
گریه می‌کند؟ نمی‌دانم. از خودش بپرسی می‌گوید که خاک عکس 
به چشــمانش رفته. مرد هنوز آنجاســت، پیش خانه‌زر و میرطالبی. 
من اینجا مزاحمم، انگار از دنیای دیگری افتاده باشــم توی چهارراه 
خانه‌اش. دراز می‌کشد و بعد ناگهان می‌پرد به دنیای ما. می‌پرسد: 

»نگفتی، چایی مِخوری؟«. 

اورژانــــس
ر د مـــــــا
و عملیات رمضان
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»مســعود که به دنیا آمد، دیگر گفتم شب‌ها هم مگر می‌شود 
خوابید؟ گفتم بچه اســت، نوزاد اســت؛ مراقبت می‌خواهد. 
اما مسعود از آن گل‌پسرها بود که شیرش را هم ندهی، دهان 
باز نمی‌کند. از آن گل‌پسرها ها!« این‌ها را مادرش می‌گوید؛ 
دو طــرف ‌عکس مســعود بــا آن پیراهن ســپاه، دســت‌های 
چروکیده‌اش را محکم قاب کرده. می‌گوید که مسعود خیلی 
گل‌پسر بود، خیلی: »این اسباب‌بازیهاشو می‌چید پشت‌هم، 
بزرگ‌تره رو می‌ذاشــت جلو؛ می‌گفت این دســته‌ی عزاداری 
امــام حســن)ع(ئه، مامــان ببیــن! می‌بینی عروســکا دارن 
ســینه می‌زنن؟«. می‌گفته می‌خواهد نوحه‌گر شود، نوحه‌ی 

حسن‌بن‌علی را بخواند.
می‌پرسم: »بزرگ شــد هم هنوز گل‌پسرتان بود؟« می‌گوید: 

تــازه  بــود،  کــه  »بعلــه 
گل‌پســرتر هم شــد! درس 
می‌خواند.  قرآن  می‌خواند، 
کــه  هــم  راهنمایــی‌ش 
هــی ‌می‌دیدم  کــرد،  تموم 
این پســر غصــه می‌خوره. 
جــان،  مامــان‌  می‌گفتــم 
چی شــده؟ می‌گفــت این 
می‌دونــن  هم‌ســن‌هامان 
حرفای توی کتابای مدرسه 
درست نیســت؟ پا شد رفت 
کتابخانــه‌ی مســجد رو راه 
انداخت. هی پولاشــو جمع 
می‌کــرد، کتــاب می‌خرید. 
خودش  بــرای  هیچی‌شــم 
خــرج نکــرد. کلاس قــرآن 
می‌ذاشــت تــوی مســجد. 
همــه‌ی اون کتاب‌ها رو هم 

می‌خونــد خودش«. شــانه‌اش می‌لــرزد؛ انگار دســتانش از 
آن‌طور محکم گرفتن عکس خســته شده‌باشــند. اما دوباره 
کمر راســت می‌کند: »فکر نکنید این پول‌هاشــو از روی هوا 
می‌آوردهــا! نه ! می‌رفت زیر تیغ آفتــاب فرغون می‌چرخوند 
و ملات درســت می‌کرد تا این پول‌ها دســتش بیاد. درسشم 
می‌خونــد. همون موقع‌هــا بود که اســم آقاروح‌اللــه رو هم 

شنید«.
مســعود درس که می‌خونــد، قرآنش را هم کــه می‌خوانده، 
باز می‌گفته یک چیزی کم اســت؛ یک ســوراخی هســت که 
پر نشــده، ســوراخ نه، چاله. هزاران چالــه. اعلامیه می‌گیرد 
و پخــش می‌کند. کم‌کم دیدن مســعود در کوچــه با پیراهن 

مردانــه‌ی بادکــرده که زیــرش پــر از اعلامیه اســت، عادی 
می‌شــود. چندبــاری دنبالــش می‌کنند و هربــار می‌گریزد. 
احســاس می‌کند چاله و آن‌کسی که قرار است آن را پر کند، 

پیدا کرده.
کنکور می‌دهد و فیزیک دولتی می‌آورد. این وســط‌ها، عضو 
ســپاه هم می‌شــود. می‌ماند بین دوراهی، با علم این کشور 

را آبــاد کند یا با عمل؟ عمل را انتخاب می‌کند؛ شــاید بعدها 
کــه چاله پر شــد، پیِ علــم را هم بگیــرد. جنگ که شــروع 
می‌شــود، از امور فرهنگی اندیمشک به روابط عمومی سپاه 
در اندیمشــک منتقل می‌شود. مسعود خوش‌صحبت است؛ 
یــادگار آن‌ روزها کــه کلاس قرآن‌های مســجد را راه انداخته 
بود و با بچه‌هــا صحبت می‌کرد. چندباری که در عملیات‌ها، 
تــاش امدادگران را می‌بینــد، به بخش بهــداری علاقه‌مند 
می‌شــود. در یک دوره‌ی بهداری در دزفول شرکت می‌کند و 
بعد از مدتی امدادگری در جبهه، مســئولیت بهداری دزفول 

را می‌دهند دستش. حالا از هر انگشتش یک هنر می‌بارد.
مدتی بعد، بهداری لشکر 7 ولی‌عصر)عج( تشکیل می‌شود و 

شهید مسعود خرمی
از امدادگر ساده تا فرمانده

بهداری لشکر 7 ولی‌عصر)عج(

فکر نکنید این پول‌هاشو از روی هوا می‌آوردها! 
نه ! می‌رفت زیر تیغ آفتاب فرغون می‌چرخوند و 
ملات درست می‌کرد تا این پول‌ها دستش بیاد. 
درسشــم می‌خوند. همون موقع‌ها بود که اسم 

آقاروح‌الله رو هم شنید

گل‌پسر

و مادرش
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قبــل بچه‌ها را می‌برد خــط که بهداری بزننــد. هرجا را نگاه 
می‌کــردی، مســعود بود؛ لب خط، لب شــط؛ بچه‌هــا را ول 
نمی‌کرد به امان خودشــان. گال شایع شد، مسعود رفت دارو 

آورد. آمبولانس خراب بود، بازهم کارش با مسعود بود. 
اســتکان و نعلبکی را که خالی شده‌اند، از جلویم برمی‌دارد. 
با گوشــه‌ی روســری‌اش عرق پیشــانی‌اش را پاک می‌کند و 
می‌گویــد: »ببیــن گفتــی نمی‌خوری‌ها، همچی گذاشــتم 
جلــوت که نفهمیدی کــی خوردی! بریزم باز بــرات؟« با یک 
دســت همچنان قاب را ســفت چســبیده. می‌گوید: »شــما 
منتظر مســعودی؟ مســعود نمــی‌آد که. خودش تــوی اون 
وصیتش گفت مادرجان شما همیشه دنبال من مِیامدی، اما 

مــن این بار دیگه نمی‌آم. منم نرفتــم دنبالش. آخه همین‌جا 
یکی‌ یک مســعود دارم برای خودم«. قاب را نشــانم می‌دهد. 

می‌گویم: »یه چایی دیگه می‌ریزین برام؟«.

مســئولیت مسعود از دزفول، به این بهداری منتقل می‌شود. 
مادرش می‌گوید: »دیگه ســرش خیلی شلوغ شده بود. هی‌ 
می‌گفتــم مســعود، کی‌می‌آیــی؟ می‌گفت مــی‌آم مادرجانُ 
ولــی الکی می‌گفت. هیچ‌وقــت نمی‌آمد. یا ســرزده می‌آمد 
یا نمی‌آمد. دکتر شــده بود آنجا« ســر مســعود خیلی شلوغ 
می‌شــود، اما هیچ‌وقت نشــده بوده که در کاری عقب بماند. 
در جلسات هماهنگی، مســعود همانی بوده که تندتند ایده 
می‌داده و سرش پر بوده از فکر؛ فکرهای بزرگ. اینکه چطور 
بیشــتر منابع مالی پیــدا کنیم؟ چطور بودجــه‌ی بهداری را 
ببریــم بالا؟ داروها را از کجا بیاوریم، هم مطمئن اســت و هم 

ارزان‌تر؟ کار هزار نفر را می‌کرد.

»حاج‌خانــم، زن نگرفتید بــراش؟« درحالی که چایی را توی 
استکان می‌ریزم، می‌پرســم. میز عسلی را جلویم می‌کشد و 
می‌گوید: »والا به‌خدا هزاربار بهش گفتم مسعود، پدرت سن 
تــو بود، تو نوجوان بودی. پاشــو برویم که هم تو سروســامان 
بگیــری، هم مــن نــوه‌ام را بگیــرم بغلم. هــی‌ می‌گفت یک 
مأموریتــی دارم، آن را که انجام دادم، اگر خدا مرا نخواســت 
و شــهید نشــدم، باشــد برویم تو برایم زن بگیر. ولی هنوز که 
نیامده« با صورتی جدی، انگار که توی ذهنش دارد به مسعود 
گلایــه می‌کند که این کیســت کــه به‌خاطر تو پاشــده آمده 

خانه‌ی ما، می‌گوید: »چایی می‌خورید؟« نه، نمی‌خورم.
عملیــات والفجر مقدماتی که می‌رســد، مســعود از یک ماه 

مســعود همانی بوده که تندتند ایــده می‌داده و 
ســرش پر بوده از فکر؛ فکرهــای بزرگ. اینکه 
چطــور بیشــتر منابع مالــی پیدا کنیــم؟ چطور 
بودجه‌ی بهداری را ببریم بالا؟ داروها را از کجا 
بیاوریم، هم مطمئن اســت و هــم ارزان‌تر؟ کار 

هزار نفر را می‌کرد
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بفرســتد. پدر می‌پذیــرد و میرجبــار، راه درازی را از خامنه تا 
تهــران می‌پیماید و بقیــه‌ی درس را از کلاس ســوم، در تهران 
شروع می‌کند. حالا میرجبار برخلاف دیگر هم‌سن‌وسالانش 

در خامنه، یک زبان دوم بلد است؛ فارسی.
میرجبار بزرگ و بزرگ‌تر می‌شــود. دیپلم طبیعی می‌گیرد و به 
سراغ رشته‌ی پزشکی می‌رود. بعدها که دوره‌ی رزیدنتی‌اش را 
هم تمام می‌کند، تصمیم می‌گیرد مطب هم بزند. اما پای جنگ 
به میان می‌آید. میرجبار هم به‌عنوان یک متخصص بیهوشی، 
راهی خط می‌شــود. آن‌ زمان، بیمارســتان‌های خرمشــهر و 
آبــادان ظرفیت زیــادی برای بســتری مجروحین نداشــتند. 
تصمیم می‌گیرند یک بیمارستان خصوصی، مابین خرمشهر و 
آبادان را تبدیل به بیمارستان صحرایی کنند. بیمارستان تجهیز 

می‌شود و میرجبار هم در آنجا مشغول به کار می‌‎شود.
میرجبار تلاش می‌کند که کم‌کم در فضای بیمارستان، آن‌هم 
از نوع صحرایی‌اش، که به‌شکلی بلافاصله پس از اتمام دروس 
دانشــگاهی وارد آن شــده، جای پایش را محکــم کند. هرروز 
ســاعت‌ها تمرین می‌کند. به دســت دیگر دکترا نگاه می‌کند. 
به حالات مریضان. همین می‌شــود که یکــی از همین روزها، 
برحسب تجربه‌ی عملی‌اش، جلوی پزشکی بی‌تجربه که قصد 
تزریق آدرنالین به بیماری ضعیف را دارد می‌گیرد. حالا میرجبار 

اولین تجربه‌ی درمانی غیرمستقیمش را ذخیره می‌کند. 
میرجبار شــب‌ها خواب هم ندارد. اکثر شــب‌ها و تمام روزها، 
در بیمارســتان صحرایی می‌ماند. وقتی هم کــه عملیات بود 
که دیگر نمی‌توانســت پایش را از بیمارســتان بیرون بگذارد: 
»بیمارستان بقیه الله که بودم، کمتر ما را می‌فرستادند و بیشتر 
پزشــکان حاذق را؛ ماهــا جوان‌تر بودیم. ســلیمانیه که اعزام 
شدیم، بیشتر کار کردم. اوایل من تنها متخصص بیهوشی آنجا 
بودم و خوب، وجود یک متخصص بیهوشی درکنار جراح اتاق 
عمل ضروری بود. آن‌قدر نیــرو کم بود که من کمک‌کار جراح 
هم بــودم!«. امکانات کم بــود و این هم مــورد دیگری بود که 

پزشکان باید با آن کنار می‌آمدند.
» نمی‌گویم من وارد بودم، ولی ســعی می‌کردم اشــتباه نکنم. 
وقتی اشتباه‌های دیگران را می‌دیدم، می‌گفتم خدایا، شکرت 
که به این‌گونه مشکلات مبتلا نیستم؛ چون در غیر این‌صورت 

زندگی‌نامه‌ی دکتر
  میرجبار یحیی‌پور خامنه

متخصص بیهوشی
و پیشکسوت بهداری رزمی

از دفاع مقدس

»میر*«ای 
که می‌خواست

اصلاح
کند

میرجبار یحیی‌پور خامنه، متولد تهران است. دبستانی که بود، 
فارســی بلد نبود؛ فقط به ترکی آذربایجانی مسلط بود. اولین 
جرقــه‌ی تمایزش از دیگــر بچه‌ها، شــیوه‌ی ابداعی‌اش برای 
نوشتار نامه به زبان فارســی بود؛ درحالی که دراصل، اصلًا به 
این زبان تسلط نداشــت. پدر میرجبار در تهران بود؛ خواروبار 
فروشــی‌ای را اداره می‌کرد. نامه‌ی مادرش که به فارســی بود 
را برداشــت، هجی کرد و با همان برای پدرش نامه‌ای نوشت: 
»پدر بزرگوارم، ســام...«. مادر نامه را همــراه با نامه برای پدر 
می‌فرســتد و پدر، حیرتی درحد و انــدازه‌ی خودش می‌کند. 
آقای نصیری، مردی ارتشــی که مشــتری ثابــت پدر میرجبار 
بوده، پدر را مجاب می‌کند که بچه را به ســراغ درس و تحصیل 

آقای نصیری، مردی ارتشــی که مشتری ثابت 
پــدر میرجبــار بوده، پــدر را مجــاب می‌کند که 
بچه را به ســراغ درس و تحصیل بفرستد. پدر 
می‌پذیــرد و میرجبــار، راه درازی را از خامنــه تا 
تهــران می‌پیمایــد و بقیــه‌ی درس را از کلاس 

سوم، در تهران شروع می‌کند
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شــوند. میرجبار هم که نمی‌توانســت پای‌بند تهران شــود، 
خودش را به‌ هر ضرب‌وزوری که بود، برد توی فهرســت کادر. 
وقتی رسیدند خرمشهر، فهمیدند اصلًا خبری از بیمارستان 
صحرایی نیســت و درواقع محل کارشــان یک بهداری است! 
بهت‌زدگی‌شان خیلی طول نکشــید، درواقع فرصت نشد که 
طولانی شود. صدای توپ و تیر و تانک و خمپاره از هر طرف 
می‌آمــد و گاهی‌که عراقی‌ها داخل مقر را می‌زدند، بخشــی 
از ســقف بهداری هم آســیب می‌دید: » آنجا کمی ترســیدم 
ولــی دیگر نترســیدم. الان وقتی به این فکــر می‌کنم که آن 
لحظه چرا ترسیدم، به‌نظرم می‌آید دلیلش ضعف ایمان بوده 
اســت. چطور آن‌هایی که در خط مقــدم بودند، یک ذره هم 
نمی‌ترســیدند؟ نباید دروغ بگویم، یک ذره در دلم احســاس 
تــرس کردم ولــی کارم را ادامه دادم« توی یکــی دو روز، بین 
خرمشــهر و آبادان چرخید و فهمید خــط واقعی خیلی با آن 
بیمارســتان صحرایی فرق دارد؛ یک روز عراق می‌زد و نصف 
خرمشهر را می‌گرفت و فردایش مردم با چوب و چماق دنبال 
عراقی‌های نزدیک شــهر می‌کردند و فراری‌شــان می‌دادند. 

میرجبار این‌ها را که می‌دید، شجاع می‌شد. 
چندباری هم شــد که احساس می‌کرد مرگ درحال تعقیبش 
اســت: »یک روز رئیس بیمارستان گفت تو خیلی وقت است 

که اینجایی، برو چند روز اســتراحت کــن و دوباره بیا. گفتم 
بروم؟ این همه کار هســت، کجا بروم؟ من خســته نیســتم، 
کاری هســت بگویید انجام بدهم. گفت مجروحینی که عمل 
شده‌اند، توی بیمارستان صحرایی هستند. اگر می‌توانی برو 
بیارشــان اینجا، آبادان، تا بفرستیمشان ماهشهر«. آن روزها 
آبــادان محاصــره بود. میرجبــار از کناره‌ی جــاده‌ی دریایی 
می‌رود تا گیر عراقی‌ها نیفتد؛ همان‌موقع خوابگاه پزشــکان 
را می‌زنند و چندتایی از پزشکان شهید می‌شوند. کادر درمان 
که فکر می‌کنند میرجبار هم بین شهداســت، امیدشان را از 
دست می‌دهند که ناگهان میرجبار با مجروحین جدید از راه 
می‌رسد: »همه می‌دویدند و می‌گفتند یحیی‌پور زنده است!«

دوســتانش خیلی پیگیر این بودند که چرا نمی‌روی آمریکا؟ 
شرایط برای یک متخصص بیهوشــی در آمریکا خیلی خوب 
بــود. اما میرجبــار درکل عمرش همان مطبی را داشــت که 
زمــان جنگ رهایش کــرد و یک آپارتمان نقلــی. مطب را هم 

مدیون مجروحان می‌شدم. درست 
اســت که مجروح شــهید می‌شد، 
امــا نبایــد بــه ناحــق باشــد. اگر 
رزمنــده‌ی مجروحی را بــه زندگی 
برمی‌گرداندیــم، وجــودش بــرای 
اســام و کشــور مفیدتر بــود. این 
رزمنــدگان پــدر و مــادر و خانواده 
داشــتند، بعضی هم متأهل بودند 
و زن و بچه و زندگی داشــتند، پس 
مســئولیت ســنگینی داشــتیم«. 
وجدان میرجبار و آدم‌های شــبیه 
او، کار را برایشــان ســخت‌تر هــم 
کرده بود. دلش راضی نمی‌شد که 
اشــتباهی بکند. می‌گفت بهترین 
ویژگــی‌ای کــه می‌توانــم به‌عنوان 
متخصص بیهوشــی داشته باشم، 
وســواس داشــتن بــود. وســواش 

نمی‌گذارد که بی‌دقتی کنم.
عملیات کربلای 4 از راه می‌رسد. 
نه شکستی هست و نه پیشرفتی؛ 
یــک وضعیــت ثابــت کــه ثمره‌ی 
آن فقــط افزایــش مجروحیــن در 

بیمارســتان صحرایی‌ای اســت کــه میرجبار در آن مشــغول 
بــه کار بــود. روزانه چندین مجــروح جدید از راه می‌رســند، 
درحالی که هیچ‌کدامشــان خود را جلو نمی‌اندازد تا اول کار 
خــودش راه بیفتد. همه درحالی که درد می‌کشــند، دیگری 
را زودتر می‌فرســتند. میرجبار کــه می‌دید خودش این عقب 
اســت، نه توپی می‌خورد و نه تیری، شــرمنده می‌شــود. ده 
روز مــداوم، آن‌قدر مجروح می‌آید و می‌رود که کادر درمان نه 
وقــت غذا خوردن دارند، نه وقت رفتن به مســتراح: »ده روز، 
آن‌قــدر راه رفتم که پاهایــم، اصلًا همه‌جای بدنــم ورم کرد. 
وقتی عروق مقاومت نمی‌کنند، این اتفاق می‌افتد. انگار زیر 
پوســتم یک مایع جدید جمع شــده بود«. در همین ده روز، 
میرجبــار بین اتــاق عمل و راهروی بیمارســتان در رفت‌وآمد 
است؛ سرنگ‌های پرشــده توی جیب‌اش تلوتلو می‌خورند تا 
برسند به بیمار بعدی. تمام مجروحینی که عمل نیاز داشتند 
را خودش روبــه‌راه می‌کنــد. بیماران بدحال را می‌فرســتند 

اهواز و بقیه را همان‌جا بستری می‌کند.
همان زمان که میرجبار با دکترهایی بی‌تجربه و پرخطا آشــنا 
می‌شــود، پزشــکانی هم هســتند که مثل خود او، با ذکاوت 
مســائل را حل می‌کنند: »یــک جراح اورولــوژی به‌نام دکتر 

"ســیم‌فروش" بود که با دیگــران فرق می‌کرد. یــک رزمنده 
آوردنــد کــه تیر به قلبــش خورده بــود، دهلیز را ســوزانده و 
همان‌جا مانده بود. کنار دهلیز خونریزی می‌کرد اما شــدید 
نبود. جــراح قلب در اکیپ بــود، اما نیامد مریــض را ببیند. 
این متخصص اورولوژی، ســینه و بعــد قلب را باز کرد، ترکش 
را درآورد و قلب را دوخت. مریض خوب شــد و اعزام شــد. به 
نظر من او بهترین پزشــکی بود کــه در جبهه دیدم، چون کار 
بزرگی انجام داد که وظیفه‌اش نبود. گفت من مسئولیتش را 
به گردن می‌گیرم چون اگر این مریض در ماشین تکان بخورد 
یا یک ضربه بخورد، دهلیز پاره می‌شــود و درجا می‌میرد. آن 

آقای متخصص قلب هم خوابید و نیامد مریض را ببیند«. 
اغلب پزشک‌ها گروه‌گروه می‌آمدند و می‌رفتند؛ بیشتر میرجبار 
بود که مستقر بود. دکتر اباسهل و یک دکتر اهل سبزوار. کارها 
تقسیم می‌شد، اما بازهم حجم کار به‌حدی بود که روی شانه‌ها 
سنگینی می‌کرد. هیچ‌کس هم از زیر کار درنمی‌رفت؛ آدم‌هایی 
که آنجا بودند، اکثراً همه‌چیز را رها کرده و آمده بودند خط. ده 
روز، 24ســاعته کار می‌کردند و برای تحمل این وضعیت، باید 

خیلی قوی می‌بودند که کم نیاورند.
اولین حضور مســتقیم میرجبار در جبهــه، وقتی بود که قرار 
شد گروهی از پزشــکان و پرستاران از کرج به خرمشهر اعزام 

درست است که مجروح شهید می‌شد، اما نباید 
به ناحق باشــد. اگــر رزمنــده‌ی مجروحی را به 
زندگی برمی‌گرداندیم، وجودش برای اسلام و 

کشور مفیدتر بود
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من هم رزمنده بودم
احمد، مســئول بهداری خراســان بود و بیســت روز بعد از ازدواجمان باید به جبهه می رفت. با غصه از او پرسیدم: »تو که می ری من چی کار 
کنم؟« گفت: »هیچی. صبر می کنی تا من برگردم.« گفتم: »من هم می آم.« گفت: »همین جوری که نمی شــه. مگه اینکه دوره پزشــکیاری 
بگذرونی و به عنوان امدادگر بیای.« با ذوق گفتم: »پزشکیاری چی هست؟ هرچی باشه، می  گذرونم.« این شد که مدرک سیکلم را برداشتم 
و رفتم پیش آقای احمدی و برای شــرکت در دوره ثبت نام کردم. در جبهه نیاز به نیروی امدادی داشــتند و بااینکه دوره هنوز تمام نشده بود، 
گفتند هرکس چهار ماه از آن را گذرانده باشد، می تواند به منطقه اعزام شود. من که خیال می کردم احمد هم می رود منطقه، اسمم را دادم 
و حکمم را زدند. به خانه که برگشــتم، احمد گفت: »تو برو. من این ســری نمی تونم بیام و باید در جلســاتی که مشــهد برگزار می شه حضور 
داشته باشم.« حالم حسابی گرفته شد. به ناچار زودتر از احمد راهی شدم. بیست نفری می شدیم. همه، دخترهای جوانی بودیم، چند نفر 
پزشکیاران سپاه و چند نفر امدادگران بسیج. با قطار رفتیم تهران و از تهران راهی اهواز شدیم. استادیوم تختی را به نقاهتگاهْ تغییر کاربری 

داده بودند و چیزی حدود هزار تخت در آن تعبیه شده بود...

آن قدر که رفت وآمدش به جبهه زیاد بود، بست؛ چون بیمارها 
کمتر شــده بودند. همسرش یک روز تمام وسایلش را از خانه 
جمــع کرد و رفت، چــون یک آپارتمان عادی می خواســت و 
نــه یک مطب خالی از بیمار: »خدا شــاهد اســت که آن همه 
ســال در بیمارستان کار کردم، تا آن موقع یک مطب نداشتم. 
من خودم بنای تخصص بیهوشــی را در بیمارســتان بقیه الله 

گذاشتم، ولی زندگی ام همیشه همین است که بوده.«
این روزها جســم میرجبار هرچند شــبیه آن دوران نیســت، 
اما روحــش هنوز همان میرجبار قدیمی اســت کــه ده روز، 
24ساعته پای تخت بیمارها می ایستاد. هنوز هم توی همان 
آپارتمــان زندگی می کنــد و با حقوق بازنشســتگی، روزگار را 
می گذرانــد. می گوید شــرایط امروزش، از همــان امتحانات 
الهی ست: » به نظر من برای اینکه پزشکان آن طور که شایسته 
است باشند، باید پزشک باایمان تربیت کنید. مسئولان باید 

کاری کنند ایمان پزشــکان تقویت شــود. ایمان مواظب آدم 
اســت، اگر بخواهد خاف بکند، فوراً هشــدار می دهد، چه 
کار می کنی؟ درون یک انســان باید قلب الهی بیدار باشــد. 
باید قضاوت کند، ایمان داشته باشد. باید وجدان بیدار باشد 
و باطن آدم قوی شــود. باید بیشــتر کار کنند و دین اسام را 
آن طور که باید، به دانشــجوها بشناسانند. پدر و مادر خوب و 
مؤمن، بچه مؤمن بار می آورد. من فکر می کنم فقط از طریق 
داشتن ایمان می شود به مقصد رسید و انسان های تمام عیار 
تحویل جامعه داد«. می گوید ما بنده ی خداییم، چون خدا از 
روح خودش در قلب ما ودیعه گذاشــته است. اگر دنبال این 
روح نروی، سر از جای اشتباهی درمی آوری: » وقتی وجدان 
بیدار شــد، نمی گذارد آدم خاف کند. می گوید راســت برو، 

مستقیم برو. از هیچ چیز هم نمی ترسد«.

توی یکی دو روز، بین خرمشهر و آبادان چرخید 
و فهمید خــط واقعی خیلــی با آن بیمارســتان 
صحرایــی فــرق دارد؛ یــک روز عــراق می زد و 
نصف خرمشــهر را می گرفت و فردایش مردم 
با چوب و چماق دنبال عراقی های نزدیک شهر 

می کردند و فراری شان می دادند
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